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  سغن ناشر
  

هاي مجاهدان ها و جانفشانیي نشر و ترویج آثار، ارزشاي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصهترین وظیفهاصلی
خاطره و چه در قالب  این آثار چه در قالب. ي آنان استعهده گرفته است، همانا زنده نگاه داشتن یاد و خاطرهراستین و ایثارگر به

ها و آثار مکتوب حکایت از پاسداري از عزتّ و شرف این مرز و بوم دارد و برگ زرینی است در تاریخ پرفراز و نشیب نوشتهیادگار 
تحمل شهادت را نیافتند، اما مسلماً  م "شراب طهور"این عزّتمندان افتخار آفرین که اگر توفیق سیراب شدن از . طلبانهمبارزات حق

  .اند، که اجر و منزلت آنان نزد پروردگار افزون و بلند مرتبه استمصایب شدید و مقدسی چون جانبازي و اسارت شده
ي مجاهده و پیکار، به دست ي آن دلاور مردان عرصهداشتن آتش یاد و خاطرههاي برافروخته نگاهترین و معتبرترین شیوهاز مهم

هاي بر جاي مانده ها و یادداشتنوشتهاز زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات و یا دست هاي واقعی و عینیدادن گزارش
ي نگارش، عنصر خیال چرا که در این گونه. تر استهاي دیگر بیشاز آنان، که میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شیوه

  . ي انکارناپذیر واقعیت استره پهنهترین نقش را در اثر دارد و آن چه هست یکسکم
ي کاغذ نقش بسته است، دست ها باقی مانده است و یا بر صحیفهاز سوي دیگر انتشار خاطراتی که از مجاهدان راه حق در حافظه

گاري براي ي سالکانی را دارند که روزبدیلی است براي آن عده از محققان و هنرمندانی که در آثار خود، دغدغهي بکر و بیمایه
اي که به دست مبارك آن پیر فرزانه در ي طیبهها آفریدند تا آن شجرهپاسداري از سرزمین اسلامی خویش، به میدان آمدند و حماسه

  .خاك این مرز و بوم کاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشیند



 

  یادداشت نویسنده
  

  ادعان بیکجا رفت تأثیر سوز دعـا                   کجایند مردا
  کجایند شورآفرینان عشق             علمدار مردان میدان عشق    
آوری و تدوین خاطرات برادران شهید، رشید و ز زمانی که کار جمعا

مجید جعفری را شروع کردم، بر خود لازم دانستم که باید آنان را 
من فقط نامی از ! بشناسم تا بتوانم با قلم توصیفشان کنم، اما افسوس

ام که فقط شنیده. ی عشق بوده استبستان شنیده بودم که روزی مزرعه
از خونين شهر که . دادنام و نشان را در خود منزل میشلمچه کبوتران بی

از چنگوله که . خاکش با خون پاک رشید و امثال او متبرک شده بود
از دجله که مجیدها درآن غسل . انداختها چنگ میبرای شهادت به قلب

قندی که شيرینی جهاد را به رهگذاران تعارف میاز کله. ادت کردندشه
شکل از خاکریز نونی. آموختاز فـــاو که وفا و بنـــدگی را می. کرد

... روی آن حرفی از نان و نام نبود و از هزاران اسم دیگر که روبه
رفتم سراغ خانواده، اقوام، دوستان و . قلم در دستم معطل ماند

  .این دو عزیز همرزمان
یابیم که رشید را توصیف و مجید را ای نمیواژه«: آا هم گفتند 

  ».بشناسانیم
اکنون آن چه . ام کمکم کنداز روح پاک این دو انسان آسمانی خواسته

امیدوارم کاستی و . امام، بر روی کاغذ نگاشتهرا که در توان داشته
  !نقص را بر من ببخشید

  
  : م انقلاب اسلامیبه فرمایش رهبر معظّ

  امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان کمتر از «          
  » .خود شهادت نیست         

اجر این کار را برای کسانی قرار ده که در !  پس خداوندا  
  .گردآوری این مجموعه مرا یاری کردند

  
اب ی خودم و جنی محترم این دو شهید، خانوادهدر پایان از خانواده

  .کنمآقای حسینعلی جعفری که كمکم کردند، تقدیر و تشکر می
  .در برابر خصم، رشیدم گردان و در غلبه بر نفس، مجید! پروردگارا 

 فاطمه روحی
1385اسفند    

 



 

  فصل اول
  نامھ، خاطرهزندگي

  نامھنوشتھ، وصیتدست
  اي با شھید رشید جعفريو مصاحبھ

  
  
  
  
  
  
  
  

 عفريی شهید رشید جنامهزندگی
  

، لبخند شوق 1در اولین روز از فروردین سال هزار و سیصد و چهل و یک، رشید با تولدش در یکی از روستاهاي مازندران به نام میانا
  . او دومین فرزند خانواده بود. را بر لبان پدر و مادرش نشاند

رفت و به مسجد می. به ائمه با وجودش عجین بود با آن که سن زیادي نداشت، اما عشق. دوران ابتدایی را در زادگاهش سپري کرد 
  .خادم حسینیه بود

تعطیلات تابستان را . ي شهید منتظري پشت سرگذاشتي راهنمایی را در مدرسهدوره. همراه خانواده به سمنان نقل مکان کردند
  . خانواده باشدخرج رفت تا کمکآموزان است، سر کار میکه اوقات فراغت دانش

عضو . ها، مجالس و محافل مذهبی حضور داشترشید در تظاهرات، راهپیمایی. یرستان او همزمان شد با انقلاب اسلامیدوران دب
اخلاق و . با قرآن مأنوس بود. هاي فرهنگی و اجتماعی ابتکار و خلاقیت داشتدر زمینه. فعال پایگاه بسیج مجمع ابوالفضل سمنان بود

  .از طرفداران و ارادتمندان شهید دکتر بهشتی بود. زدنی بودمثالرفتارش در بین دوستان و آشنایان 
ي افسري قبول بعد از دیپلم در دانشکده. و ساختمان شد ي راهدر هنرستان شهید عباسپور سمنان، موفق به اخذ دیپلم در رشته

  .شد، اما جبهه را بر دانشگاه ترجیح داد
سرانجام در دوازدهم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و یک، در عملیات بیت .از طرف سپاه، در دو مرحله به جبهه اعزام شد
  .المقدس و در آزادسازي خرمشهر به شهادت رسید

  . السلام به خاك سپرده شدپیکر مطهرش پس از تشییع، در گـلزار شهداي سمنان، واقع در امامزاده یحیی علیه



 

 خاطرات 
خواستم آنها اسم ترها، میبه احترام بزرگ. بعد از دخترم به دنیا آمد. ز مازندران زادگاه او بودهاي سرسبروستاي میانا در دل جنگل

  . اسمش را رشید گذاشتند. بچه را تعیین کنند
فهم عمیقی نسبت به مسائل دینی و مذهبی . ده دوازده سال بیشتر نداشت، اما درك و فهمش بیشتر از سنش رشد کرده بود 
  .گرفتندالسلام، خیلی از افراد آنجا حاجت میمسجدي بنا شده بود که به احترم صاحب نامش، حضرت ابوالفضل علیه در آن محل. داشت

ي دهه. گذراندپسرم در ایام محرم و ماه مبارك رمضان بیشتر اوقاتش را در مسجد می. ي اطهار داشترشید ارادت خاصی به ائمه
  . ادم حسینیه بودکرد و هم خاول محرم، او هم عزاداري می

  پدر شهید



 

آرزوي داشتن یک کیف مدرسه . تر بودمن کلاس سوم ابتدایی بودم و رشید بزرگ. وضع مالی ما خوب نبود. در روستاي میانا بودیم
ما تا مدرسه که  مسیر منزل. ببندیمهامان علاوه دورکتابصورت بهرشید به ما یاد داد که کش قیطانی را بگیریم و به. به دلمان مانده بود

هاي بسته شده با کش ها کتابگاهی وقت. کردیمها شوخی و بازي میبین راه با بچه. ي بین دو روستا بود، تقریباً یک کیلومتر بودفاصله
باز کلی . ندنشاشد و ما را به عزا میافتاد و گم میکن از داخل کش میدر این حین، مداد و پاك. زدیمي هم میقیطانی را به سر و کله

آنها هم بعد از امضا و تعهد گرفتن از ما که دیگر دست از پا خطا . کردیم پیش پدر و مادر براي خرید مداد و پاك کنگریه و زاري می
  .کردندي ما را برآورده مینکنیم، خواسته

خوشحال بودیم . ه جاي کیف استفاده کنیمیاد گرفتیم که از نایلون نمک ب. هاي پنج کیلویی به بازار آمدبعد از مدتی نمک در بسته
  .شدهامان هم خیس نمیهایی که هوا باران و برف بود، کتابشد و وقتکه مداد ما کمتر گم می

  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

جلویی را  آموزآن پسر از پشت سر، گوش دانش. کردهاي دیگر را اذیت میهایش بچهکلاسییکی از هم. کلاس چهارم یا پنجم بود
ها گذاشت و ده بیست تومان پول توي جیبی بچهنصیب نمیشد، هیچ کس را بیزنگ تفریح که می. آوردپیچاند و صدایش را در میمی

کرد، تا سر و اگر کسی به او اعتراض می. آن آخرها هم دست بزن پیدا کرده بود. داشترا از کیفشان برمی... ي مدادرنگی و و جعبه
دونم با این پسر چه کار کنم؟ دیگه نه تنبیه آقا نمی«: معلم یک روز مدیر را سر کلاس آورد و گفت. کن نبودشکست، ولنمیدستش را 

  ».کارسازه و نه تشویق
ها، بهي بچهرشید چنان با اخلاق و رفتارش در او تأثیر گذاشت که همه. او را گذاشت کنار رشید. آقاي مدیر جاي او را تغییر داد 

  .صوص معلم تعجب کردندخ
  پدر شهید



 

یک روز با هم به . آمد 2دهتابستان شد و او به سرخ. هاي جودو و شنا مهارت خوبی پیدا کرددر رشته. مند بودبه ورزش خیلی علاقه
. ترسیدندیها به خاطر عمق زیاد آب، از وارد شدن در آن مبچه. ي بزرگی داشتآنجا حوضچه. ي تفریحی برنجستانک رفتیممنطقه

خـندید » .رههیچ کس توي این آب نمـی. خطرناکه! داداش«: گفتم. خواستم فریاد بزنممن از ترس می. رفترشید داشت داخل آب می
  »     .شمشنا بلدم، خفه نمی«: و گفـت

  .بعد از چند دقیقه از آب بیرون آمد و مرا بغل کرد و توي آب برد
  )برادر شهید(حمید 



 

  . د که خودش کارگر مردم بودهایی بووقت
آنها به نان شب هم محتاج . داشتمیي یتیمی بود که پدرش را از دست داده بود و مادرآن بچه، با سیلی صورتش را سرخ نگهبچه 
! پسرم«: گفتم یک روز به او. ین مسأله خیلی فکر رشید را مشغول کرد تا آن بچه را با خودش به سر کار برد تا به آنها کمک کندا. بودند

  »بري سر کار؟عنوان کارگر بردي وردست خودت، مگر چه کاري بلده؟ تازه برادرت مجید بیکاره، تو یکی دیگر را میکسی را که به
کنم، او هم یک من بناّیی می. کنهها رو بزرگ میمجید پدر داره، اما اون بچه یتیمه و مادرش هم با سختی داره اون! بابا«: گفت

روزيِ همه دست خداست، «: گفتبعد می» .باید از یه طریقی بهشون کمک کنیم. کنهده و چاي برام درست میآب به دستم میلیوان 
  » .ایمها وسیلهما انسان

  پدر شهید



 

روستا خالی کردند و تقریباً در این فصل بیشتر ساکنان کوچ می. ده بودیمروستاي سرخ. شدکم هوا داشت سرد میکم. اوایل مهر بود
عصبانی . رفتم پیشش. سن و سال رشید بود، گوسفندش را توي باغ مردم بردیک روز صبح دیدم جوانی که تقریباً هم. شداز سکنه می
  »از کی اجازه گرفتی؟ سرت رو انداختی پایین وآمدي توي باغ مردم؟«: شدم و گفتم

با شنیدن این حرفش خونم به جوش » ...ها رو بخوره گوسفندشون علفدیدم اهالی محل نیستن که گاو و «: اومنّ و منّ کرد و گفت
در این لحظه رشید از . یک سیلی به او زدم و تهدیدش کردم که هر چه زودتر از آنجا خارج شود» دزدي توي روز روشن؟«: آمد و گفتم

  »این چه کاریه؟! بابا«: راه رسید و گفت
چوپان با دیدن رفتار » .تونم چیزي بهش بگمه سیلی توي صورتم بزن، او پدرمه و نمیبیا ی«: او از چوپان عذرخواهی کرد و گفت 

هر چیزي راهی ! بابا«: به خانه که رسیدیم، هنوز رشید ناراحت بود و گفت» .حق با اونه، من اشتباه کردم«: رشید شرمنده شد و گفت
  . کرد رشید مرا از رفتار خودم پشیمان» .داره، رفتارت اصلاً درست نبود

  پدر شهید 



 

جوانان، «: یک روز مشغول کار بودیم که صداي تظاهرات مردم را شنیدیم. دادیمبا رشید کارهاي بنایی انجام می. اوایل جنگ بود
  ».صدام ضد اسلام، اعدام باید گردد -هاجوانان، پیش به سوي جبهه

: گفتم» .تظاهرات شروع شد! آقاي یوسفی«: گفت. ه کار نرفتوقتی صداها را شنید، دیگر دست و دلش ب. بست بودرشید بالاي چوب
  ».شهاونش با من، بیا با هم بریم، داره دیر می«: نگذاشت حرفم را تمام کنم، گفت» ...فقط کمی از کار مونده «

  ) دوست و همکار شهید(گل یوسفی علی 



 

انداز در ي پسموقع برگشتن از بانک در حالی که دفترچه .یک روز به بانک رفت. دو سال گذشت. انداز برایش بازکردمحساب پس
  »یادته دو سال پیش در بانک برام پول گذاشتی؟«: دستش بود، وارد خانه شد و گفت

  آره، چه طور مگه؟ - 
  .حسابم رو بستم - 
  چرا؟ - 
به او  گفتم دوست ! گفت سود پولته از کارمند بانک پرسیدم این مقدار اضـافه چـیه؟. چهارده تومان به این مبلغ اضافه شده بود - 

  .ندارم پولی که به خاطرش زحمت نکشیدم و عرق نریختم، وارد زندگیم بشه
  پدر شهید



 

آپاندیس او به حدي مشکل پیدا . یک روز برادرم مریض شد. کلاس بودترم با رشید همبرادر کوچک. کردممن در تعمیرگاه کار می
  .بعد آمد دنبال من. رشید او را به بیمارستان برد و بستریش کرد. شدنجر به مرگش میکرد، مکرد که اگر دکتر عمل نمی

  .شدیمنشست و از اوضاع و احوال همدیگر باخبر مییکی دو ساعت پیشم می. آمداش به تعمیرگاه میها با دوچرخهوقتاو گاهی
خواستم چیزي می. ي رشید سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردمحواسم کاملاً به کار بود که با شنیدن صدا. روز مشغول کار بودمیک 

  ».تر به بیمارستان بریمباید هر چه سریع! احمد آقا«: فوراً گفت. بپرسم که دیدم او رنگ به رو ندارد
  »چرا؟ مگه اتفاقی افتاده؟«: گفتم
  ».اگه دیر بجنبیم، ممکنه آپاندیسش بترکه. برادرت، رجب، مریضه! آره«: گفت

  »حالش خیلی بده؟«: گفتم. ام حبس شدر سینهنفس د
  ».گه باید عملش کنهخواد و مــیدکتر رضایت می«: جواب داد

بالاخره » .یادشاءاالله مشکلی پیش نمیان«: گفتداد و میاو بین راه به من دلداري می. مسیر بیمارستان براي ما چند برابر شده بود
  ».رساند، مرگش حتمی بوداو را به بیمارستان نمی اگه دوستش«: دکتر گفت. به آنجا رسیدیم

  )دوست شهید(احمدعلی روحی 



 

رفتم زیر تر بودم، زودتر میمن که کوچک. کرداو معمولاً به اخبار گوش می. خوابیدیمبا رشید توي یک اتاق می. بعد از انقلاب بود
شنوندگان «: ي خبر اعلام کردگوینده. کردشت به اخبار گوش میآن شب رشید نشسته بود کنار رادیو و دا. خواستم بخوابمپتو و می

قشان آمدند و بقیه از اتا. من از جایم پریدم. رشید ناگهان صداي رادیو را زیاد کرد و فریاد شادي سر داد» .انور سادات به قتل رسید! عزیز
  »رشید چه خبره؟ چی شده؟«: گفتند

  »!بابا، مامان، مژده بدین«: گفت
  ».رسه، انور سادات کشته شدي ظلم و ستم به آخر میپدر بالاخره دوره«: رشید گفت. کردمو واج نگاهشان می من هاج

  ) برادر شهید(حمید  



 

او . ي او بودکردن ملاط بر عهدهکارگري داشتیم که حمل سیمان و درست. دادچند نفر بودیم و هر کس کار مشخصی را انجام می
. کار سخت و مشکلی بود. ي دوم و سوم ساختمان ببردداشت، ولی مجبور بود بارهاي سنگین را از پایین به طبقهي نحیف و لاغري جثه

  . کرد کارش را خوب انجام دهدبرید، ولی سعی مینفسش می
ي یدم  که کیسهاز بالاي ساختمان که به پایین نگاه کردم، رشید را د. یک لحظه دیدم او نیست. رشید دیوارچینی را به عهده داشت

ي سیمان را زمین گذاشت و کمرش را به ما که رسید، کیسه. آمدها بالا میسیمان را از دوش آن کارگر گرفته بود و باسرعت از پله
  ».ي شما نیستآقا رشید این که وظیفه«: گفتم. راست کرد

خسته شده، «: آب را سر کشید و گفت. آب کرد لیوان پلاستیکی را برداشت و پر از. با دست عرق را از روي پیشانیش پاك کرد
  ».خواستم کمی کمکش کنم تا او استراحت کنه

  »پس او اینجا چه کاره است؟«: گفتم
  »گناهش چیه که زیر دست ماست؟«: گفت

  )دوست و همکار شهید(گل یوسفی آقاي علی 



 

ناچار بودیم دنبال ماشین . و راننده هم خیلی ترسیده بودماشین داغ کرده . ده راه زیادي در پیش بودتا سرخ. در راه مانده بودیم
زدن چانه. گفتي نیسان کرایه را زیاد میراننده».ده برسونما رو به سرخ«: رفتیم آنجا و گفتیم. آن نزدیکی یک کلاته بود. دیگري باشیم
. دیگر نگذاشت حرفی بزنیم. اش گرفتگریه .بین راه فهمید که از اقوام رشید هستیم. بالاخره راضی شد که بیاید. فایده نداشت

  . وقتی ما را به مقصد رساند، هر چه اصرار و التماس کردیم که کرایه بگیرد، قبول نکرد. همکلاسش بود
  )پسرعموي شهید(بخشعلی جعفري 



 

با . راغ اتاقش روشن استدیدم چ. بردبه خاطر پادرد آن شب خوابم نمی. ساعت را که نگاه کردم، از دوازده و نیم هم گذشته بود
  ».شاید خوابش برده و چراغ رو خاموش نکرده است«: خودم گفتم

. به خیال خودم در را آهسته باز کردم تا او را از خواب بیدار نکنم. لامپ را روشن کردم و به طرف در اتاقش رفتم. از جایم پا شدم
تو که هنوز بیداري، منو باش که فکر کردم ! رشید«: گـفتم. در دسـتش بـودتسبـیح . ي نماز دیدموقتی در را باز کردم، او را سر سجاده

  » .خوابی و اومدم چراغ اتاقت رو خاموش کنم
  »مگه نماز قضا داري؟. بخواب، خیلی دیروقته! بابا«: بعد گفتم

  ».نه، من نماز قضا ندارم، درد دل با خدا دارم«: گفت
  پدر شهید



 

یک دفعه . کردوقت خرج نمیاو هیچ. دادمیم، اما هر ماه مبلغ اندکی به رشید پول توي جیبی میبا اینکه وضع مالی خوبی نداشت
  »کار کنیم؟حالا چه«: به خـانـمم گـفتـم. هنوز به آخر ماه نرسیده بود که هیچ پولی در خانه نداشتیم

  ».ناچاریم از یک نفر قرض بگیریم تا حقوقت رو بگیري«: گفت
  »چـی شده بابا؟«: گفت. افتاده بودیم که رشید از بیرون آمدبه چه کنم چه کنم  
بعد از چند دقیقه، بیشتر از آن . کمی مکث کرد و به اتاقش رفت».شهخوام برم از یکی پول قرض کنم، اما روم نمیمی«: گفتم 

بهت دادم، خرج نکردي و به من هایی رو که پول! رشیدجان«:  گفتم».بابا همش همینه«: مبلغی را که نیاز داشتیم، آورد و گفت
  ».بابا نیازي نداشتم«: گفت» برگردوندي؟

  پدر شهید



 

  » !خیلی عجیبه«: گفت. دادتر از خودش درس میبه افراد بزرگ
  »چی؟«: گفتم

  .گذارنها چوب لاي چرخ دیگران میاینکه بعضی - 
  .شناسناین جور افراد خدا رو نمی - 
  .و ناظر بر اعمالشون ببیننها در همه حال باید خدا رآدم - 

  )دوست شهید(احمدعلی روحی 



 

یک روز دست او . خواستم رشید را در کلاس اول راهنمایی ثبت نام کنممی. سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به سمنان آمده بودم
مدارك ثبت . پرپشت و کلفتی داشترو شدم که سبیل به آنجا که رسیدم، با شخصی روبه. نویسی راهی مدرسه شدمرا گرفتم و براي نام

  .موارد دفتر مدرسه شد. نام زیر بغلم بود
آقا توي این «: جا کرد و گفتمدیر مدرسه خودش را روي صندلی جابه» .امبراي ثبت نام آمده«: بعد از سلام و احوالپرسی گفتم

  ».مدرسه جا نداریم ثبت نامش کنیم، ببرش یه جاي دیگه
» !شناسه، اگه ممکنه یک لطفی در حق ما بکنینام توي این شهر غریبه و جایی رو نمیبچه«: ردم و گفتمکمی این پا و آن پا ک

اش رو بده کارنامه«: بعد از کمی مکث گفت. آرنجش را روي میز برد و به یک نقطه خیره شد. مدیر خودکارش را روي دفتر گذاشت
  ».ببینم

نگاهی به آرام سرش را برگرداند و نیم.قاي مدیر روي نمرات کارنامه خیره مانده بودچشم آ. کارنامه را با احترام جلویش گذاشتم
ات در ضمـن کارنامه. ي بالیاقت و زرنگی هستیآفرین پسر، معلومه که بچه«: لبخند کمرنگی روي لبش نشست و گفت. رشید انداخت

  .                          آموزان آن مدرسه شددانشبالاخره ثبت نامش کرد و او یکی از بهترین » .گه خیلی هم منضبطیمی
  پدر شهید 



 

. به قول معروف کفگیر به ته دیگ خورد. ساختن خانه را شروع کردم، اما در وسط کار با مشکل مواجه شدم. پی ساختمان را کندم
داد و میرشید دلداریم می. را به خطر انداختمپولی چنین ریسکی کردم و آبرویم کردم که چرا با بیناراحت بودم و خودم را سرزنش می

  »خوري؟ي چی رو میتازه من هم باهاتم و پشت سرت، غصه. کنهبابا اگه به خدا توکل کنی، خــودش همه چیز رو درست می«: گفت
  پدر شهید



 

ها و جاهاي پر رفتدر کنار خیابان. گذشتم که چیزي نظرم را جلب کردها میاز خیابان. بودم قبل از انقلاب سفري به تهران رفته
  ...گیر و کن و دیگري ناخنیکی لباس گرم. فروختندفروشانی را دیدم که هر کدام یک کالایی را میوآمد، دست

هاي مردانه و او ساعت. شد که کرُد استزدنش و لباسش معلوم میرسیدم به جوانی که از لحن حرف. یکی یکی را رد کرده بودم
ي قشنگ کردي فروخت و با لهجهاي رنگ و رو رفته پهن کرده بود و میاي و بند چرمی را روي کیسههاي طلایی، نقرهرنگ زنانه به
در دستم گرفتم و خوب . خم شدم و یکی از آنها را برداشتم. ها نگاه کردمبه ساعت. ایستادم. کردها را به سوي خود جلب میمشتري

  .براندازش کردم و خریدم
رشید «: توي ماشین که نشسته بودم، در رؤیاها غرق شدم و با خودم گفتم. از یکی دو روز تصمیم گرفتم برگردم به سمنانبعد 

بعد از سلام و . پس از چند ساعت آمد. رشید مدرسه بود. بالاخره به خانه رسیدم» .شه اگه ببینه براش ساعت خریدمخیلی خوشحال می
  ».یا ببین برات چی خریدمب! رشید جان«: پرسی گفتماحوال

  »چی بابا؟«: با آرامش خاصی گفت
  ».ساعت، فردا دستت کن و برو مدرسه«: گفتم

  ».خوامساعت نمی! باباجان«: بعد گفت. نگاه کرد و از من تشکر کرد. ساعت را گرفت
  »چرا؟« - 
  ».یارهمن ساعت بذارم روي دستم، غرور می. ها کفش و لباس ندارن که بپوشنخیلی از بچه« - 

  پدر شهید



 

و او دعوا شد و  خیلی همدیگر را  3وسط بازي بین مجید. مجید و یک نفر دیگر هر دوشان توي یک تیم بودند. بازي فوتبال بود
انگار آن دو نفر ول. رشید هر کاري کرد که جداشان کند. کشد، رشید را خبر کردندبقیه که دیدند کار دارد به جاهاي باریک می. زدند
. اشک هر دو در آمده بود، چون از رشید انتظار نداشتند. از همدیگر جدا شدند. رشید به هر دو نفر یک سیلی زد. معامله نبودندکن 

ریزان صورتش را چسبید و رفت پیش پدرش که شکایت آن پسر هم اشک» .اون دعوا رو شروع کرد«: گفتکرد و میمجید گریه می
  . کند

بین راه که . پدر و پسر به طرف خانه رشید راه افتادند» گلی به آب دادي؟باز چه دسته«: داشت، گفتپدرش که از شیطنت او خبر 
  ».ي تقصیرها گردن مجیدههمه«: گفتداد و میرفتند، آن بچه حق را به خودش میداشتند می

رشید از پدر بچه » .نبیهش کنیدستت درد نکنه، حقش بود که بیشتر از این ت! رشیدجان«: وقتی به آنجا رسیدند، پدرش گفت
کنه، حتماً کار بدي خود نمیرشید هیچ وقت کار بی«: پدرش گفت. بچه با دیدن رفتار پدرش از دست او شاکی شد. عذرخواهی کرد

  ».کردي که کتک خوردي
  ) برادر شهید(حمید  



 

بهت . یه مقدار پول توي بانک دارم. به من خبر بدهام گفته هر وقت به پول نیاز داشتی، پسرخاله! رشید جان«: یک روز به او گفتم
  ».یک نامه از طرف من براش بنویس. دم، نیازت که برطرف شد، به من برگردونمی

اند التماس به خداوند شجاعته، بابا نشنیدي که گفته«: دست دست کرد و آخرش گفت. قلم و کاغذ را آماده کرد، اما چیزي ننوشت
  »التماس به خلق ذلتّه، اگه برآورده بشه، منتّه و اگه برآورده نشه، خفتّه؟. اگه برآورده نشه، حکمته اگه برآورده بشه رحمته،

  پدر شهید



 

  .وقتی وارد شد، خیس عرق بود. شدن فوتبال به خانه آمدرشید بعد از تمام. ده بودیمعصر یک روز گرم تابستانی در سرخ
  »بازي تموم شد؟. خسته نباشی«: گفتم
  ».آره مادر«: گفت

  »عــزیزم چیزي رو گم کردي؟«: گفتم. گردددیدم دنبال چیزي می
  ».چیزي رو که نه«: گفت

  ».بگو، شاید بتونم کمکت کنم«: دوباره گفتم
  ».همین جاست، پیداش کردم«: خندید و گفت
  . ف زمین فوتبال رفتبعد از چند لحظه با یک دست چاقو و با دست دیگر هندوانه، از خانه به طر. گشتدنبال چاقو می

. دادکرد و به هر کدام از ما یک قاچ میاو هندوانه رو قاچ می. زدیمها دورش حلقه میما بچه«: کردیکی از دوستانش تعریف می
  » .رهگرفتیم، هیچ وقت یادمون نمیاي در زمین فوتبال از دست رشید میریختن نود دقیقهاي رو که بعد از دویدون و عرقخنکی هندوانه

  مادر شهید



 

انگار . در اتاق را باز کردم و به بیرون نگاهی انداختم. یک روز براي نماز صبح بیدار شدم. آن سال زمستان سرد و پربرف و باران بود
رفتیم که شیر آبی در وسط آن قرار براي وضوگرفتن باید به حیاط می. بغض آسمان ترکید و آنچه را که در خود داشت، فرو ریخت

رفتم توي . قد بودندها کوچک و قد و نیمبچه. همسرم به مسافرت رفته بود و در خانه نبود. دیدم برف شیر آب را پوشانده است. اشتد
او هم با آب داخل پارچ وضو گرفت . وقتی برف را دید، تعجب کرد. رشید هم براي نماز بیدار شد. با آب داخل پارچ وضو گرفتم. آشپزخانه

  . تادو به نماز ایس
  »حالا که پدرت نیــست، ما چه کار کنیم؟«: بعد از نماز به رشید گفتم

  ».شه کاري کرد، باید ظهر بشه که برم مدرسه و برگردممامان الان نمی«: گفت
 شدیم یک تشت وسط اتاق بگذاریم تا آبی که از شکافناچار می. موقع برف و باران مکافات داشتیم. ي ما کوچک و گلی بودخانه
  .ها را خیس نکندچکید، فرشسقف می

از اتاق بیرون آمدم و . او وقتی داخل حیاط رسید، صدایم کرد. برف هم بند آمده بود. رشید ساعت دوازده و نیم از مدرسه برگشت
  »ها را جمع کنیم؟حالا بدون پارو چطور برف! رشید جان«: گفتم

  »!با سینی، فقط تو غصه نخور«: گفت
» .کنممامان تو برو، از سرما یخ کردي، بقیه رو خودم جمع می«: بعد از آن به من گفت. ت پشت بام بودیممن و او چند ساع

قدر قرمز شده بود که دیگر حس هایش آنبعد از اینکه پایین آمد، دست. ها را جمع کردهر طور بود، برف. نگذاشت با هم تمام کنیم
  . آمددت مریض شد و تبش پایین نمیشآن شب به. نداشت سینی را در دستش نگهدارد

  مادر شهید     



 

رشید خودش کار کرده و یک دوچرخه . من و برادرش مجید هم حسرت داشتن دوچرخه را در دل داشتیم. داشت رشید دوچرخه
ها سوار روي میله من را جلو و مجید را عقب دوچرخه. شکستي اوست، دل ما را نمیدید چشم ما دنبال دوچرخهوقتی می. خریده بود

  . بردي محلات سمنان تا بازار میاو ما را از منطقه. شدیمخیلی خوشحال می. کردمی
  )دوست شهید(جان جعفري علی

   



 

. رفتیمها به استقبالش میي بر و بچهروزي که قرار بود بیاید، همه. کردیمشماري میده لحظهبراي آمدنش به سرخ. او سمنان بود
  . مجبور بودیم از روستاي ملادّه به بعد را پیاده یا با اسب بیاییم. رو نداشتده درست و حسابی و ماشینده جاسرخ

با . او کاپیتان تیم بود. از اعتماد به نفس زیادي برخوردار بود. رشید براي پرکردن اوقات فراغت جوانان، تیم فوتبال تشکیل داده بود
به خاطر تلاش و مربیگري . دادیمکرد و با هم مسابقه میریزي میوستاي ملاّده و شلی، برنامههاي روستاي مجاور، مثل رسرگروه تیم

  .کردشد و کاپ اخلاق را هم دریافت میخوبش تیم ما برنده می
  )دوست شهید(محمدرضا رضایی

   
  



 

روزي از سر . کرداما شکوه و گلایه نمی. دسوزانقدر زیاد بود که پوست صورتش را میگرما آن. کرددر دل گرماي تابستان بناّیی می
من چند . کننددیدم در مورد موضوعی صحبت می. آمد کنار بابام نشست. سلام کرد و رفت آبی به دست و صورتش زد. کار برگشته بود

  . تر بودمسال از او کوچک
  »چرا در مصاحبه عمداً جواب نادرست دادي و رد شدي؟! رشیدجان«: پدرم گفت

  »کنی؟قــدر خودت رو اذیت میچرا این! باباجان«: و گفتخندید 
  ».یارممن از کارهات سر در نمی«: پدرم گفت

  ».ترهجا واجبرم جبهه، چون اونمی. خوام برم دانشگاه افسريبابا نمی«: او جواب داد
  ) برادر شهید(حمید 



 

آمد، تابستان که براي دیدن پدر و مادرش به ییلاق می. هم بودخرج خانواده کرد، کمکعلاوه بر آنکه مایحتاج خودش را تأمین می
ها به خاطر نداشتن درآمد کافی، توانایی خرید یک جفت کفش بعضی از بچه. آوردچند جفت کفش ورزشی با خودش از سمنان می

چیدند و می 4بران زحمت رشید، ازگیلآنها هم براي ج. دادها هدیه میهاي ورزشی را به بچهها و لباساو کفش. ورزشی را هم نداشتند
  .دادندبه او می

  )دوست شهید(محمدرضا رضایی
   



 

ها گله را چوپان. ي گوسفند داشتندفقط چند نفري چوپان بودند و گله. شان یک گاو و چند مرغ و جوجه داشتهر کس در خانه
اگر افراد ناشناس یا جک و . دانستاش را خوب میظیفهسگ شب و روز نگهبان گله بود و و. کردندکمی دورتر از محل نگهداري می

  .رساندشد و خود را به آنجا میکرد که چوپان باخبر میقدر پارس میشد، سگ آنجانوري از جلوي گله رد می
بردند، حرا نمیها بودند، به خاطر کوچک بودنشان به صي ما بچهآلو را که خیلی هم مورد علاقههاي  سیاه و سفید پشمها برهچوپان

  .شدندي گرگ میماندند و طعمهچون از گله عقب می
داد، حال و هواي خاصی به ها و گوسفندان و نگاه تیز سگ که هر از گاهی هم دندان نشان میهاي چوپان، سر و صداي برههاي
هاي سیاه یا سفید در رنگ. کردندست میآنها با پوست گوسفند کلاه در. چیز دیگري که جالب بود، کلاه چوپانان بود. بخشیدمحل می

دستی هم با خود داشتند که آنها چوب. کردندبستگی به رنگ گوسفندي داشت که بعد از کشتن با پوستش درست می... اي یا قهوه
دستی روي چوبي نان و پنیرشان را ي فقیرانهي دفاعی بود برایشان و هم سفرهدستی هم وسیلهچوب. کاربرد زیادي برایشان داشت

  .گذاشتنددادند و آن را روي دوششان میقرار می
نشستیم و تا چشممان به گوسفندها سر راه می. اش از صحرا برگرددماندیم تا چوپان با گلهشد، من و رشید منتظر میغروب که می

باز که «: گفتمی. دادکرد و جواب سلام ما را میاش را صاف میاي سینهاو با سرفه. کردیمرفتیم و به چوپان سلام میافتاد، جلو میمی
  »شماها پیداتون شد؟

  »خواي؟کمک نمی! عمو چوپون«: گفتیمبا نگاه ملتمسانه می
او بزها و . شدیمرفتیم و سر جاي خود میخ میولی ما از رو نمی» !ها پیداتون نشهبرین پی کارتون، دیگه هم این طرف. نه«: گفتمی

می. دادسوخت و باز هم کف روي شیر را به من و رشید میچوپان دلش می. شدسطل پر از شیر می. دوشیدرتیب میگوسفندها را به ت
  .بردیمخوردیم و لذت می

  )دوست شهید(منصور جعفري 



 

  .کرد پدر ساختن خانه را در قطعه زمینی که در شهرك انقلاب داشتیم، شروع. در محلات مستأجر بودیم. ال پنجاه و نه بودس
  یک روز . خواندرشید در هنرستان شهید عباسپور درس می

  اون روز بعد از نماز» .قراره بناّ بیاد سرِ ساختمان«: گفتپدر 
  .مهر نماز را روي تاقچه گذاشت. صبح، رشید دیگه نخوابید

  رشیدجان،: گفتم. به ساعت نگاه کرد و لباس کار پوشید
  پوشی؟ مگه امروز کلاس نداري؟ س کار میهنوز هوا روشن نشده، تو چرا داري لبا

  یکیلباس تمیزش رو تا کرد و یکی. پلاستیکی در دست داشت
  از خانه! رم سرِ ساختمان یه مقدار ملاط درست کنم تا اینکه بعد از ظهر بیاممی: بعد سرش رو بالا گرفت و گفت. در آن چید

  . خارج شد
! پسرم، خدا تو رو برام نگهداره: خیلی خوشحال شدم و گفتم. لاط درست کرده استوقتی ساعت هفت و نیم به آنجا رسیدم، دیدم م

  .اون روز یک کارگر کمتر گرفتیم. رشید لباسش رو عوض کرد و رفت مدرسه
  )خواهر شهید(صدیقه 



 

انی کرده بودیم، از یاد ده را با دوستانی که همدلی را همراه همزبهاي کاهگلی سرخبخش و خانهبوي پونه و گزنه با چمنزار شادي
  .رشید گل سرسبد جمع ما بود. برمنمی

. کردیمها در جایی به نام برنجستانک، سفید رود، شلی و آبشار شنا میبعضی وقت. کردیمتر بودیم، بازي میها که کوچکما آن وقت
  .هاي کودکانهسرمان گرم بود به خوشی

رشید نزد مردم محل حرمت و احترام خاصی پیدا کرده بود؛ به خاطر تواضع،  .دیگر بزرگ شده بودیم. زمان به سرعت برق گذشت
  .گشاي کار آنانبخش درد و آلام روستاییان خونگرم و باصفا و گرهاو شده بود آرام. ادب و بزرگ منشی
به خاطر کمبود آب باید  .با نظر رشید و به کمک او استخر زدند تا همه از آب بهداشتی استفاده کنند. کشی نداشتروستا آب لوله
  .کردآمد، رشید مشکل را حل میاگر کدورتی بین اهالی محل پیش می. ها به همه آب برسدکردند تا براي آبیاري باغنوبت را رعایت می

  )دوست شهید(منصور جعفري 



 

. گویندسر میآنجا را چکل. ـرف بودرفتیم؛ جایی که بر محل مشـعصرها بعد از غروب آفتاب، با رشید و دوستان دیگر بالاي تپه می
  .کردیمنشستیم و با همدیگر صحبت میمی

پشت سرش را نگاه . چند قدمی نرفته بود که صدایش کردم. انگار چیزي دید که ما ندیده بودیم. یک لحظه رشید از جایش بلند شد
  »آقا رشید چی شده که یه دفعه از جات پــریدي؟ اتفاقی افتاده؟«: گفتم. کرد

هایش خون مییک کبک مجروح در دستش بود که از بال. چند دقیقه بعد آمد».آمصبرکنین الان می«: دست تکان داد و گفت
خوام ببرمش ها میبچه«: بعد گفت»چطور دلشون اومد این کار رو بکنن؟«: با حالت تأسف گفت. هایش هم خونی شده بوددست. چکید

  ».د بیادخونه، باید یه کاري بکنم که خون بن
  .مثل یک پرستار به آن رسیدگی کرد و بعد از اینکه بهبود یافت، آزادش کرد. او کبک را هفده روز در خانه نگهداشت

  ) دوست شهید(منصور جعفري 



 

به . مردم اعتقاد زیادي به این امامزاده داشتند. نامش امامزاده جعفر بود. روستا زیارتگاه کوچکی داشت که پناه مردم اهل دل بود
ي مردم دعایش رشید با سنگ، دیوارچینی را انجام داد و همه. خاطر برف و باران و شرایط جوي، دیوار امامزاده فروریخت و خراب شد

  .کردندمی
  ) دوست شهید(منصور جعفري 



 

  »داداش خبریه؟«: رسیدمپ. کردداشت تندتند لباسش را عوض می. رشید به خانه آمد. کشی بیاورندخواستند براي روستا آب لولهمی
  ».شه، امروز خیلی کار داریمداره دیر می«: سرش را بالا آورد و گفت. ي پیراهنش را بستآخرین دکمه

  .دستش را به طرفم دراز کرد و جوراب را از من گرفت و تشکر کرد» .بگیر داداش«: جورابش را از روي بند برداشتم و گفتم
  »قدر عجله داري؟که اینحالا این کار مهم تو چیه «: گفتم
  ».ي آب رو از روستاي شلی بیاریمخبر دادن که باید بریم لوله«: گفت

: گفتآن شخصی که همراهش بود، . ها سی و چهارتا استوقتی به آنجا رسیدند، دیدند لوله. ده راه افتادنداو با یک نفر دیگر از سرخ
او » .خوان استفاده کننچون همه از این آب می. ر کسی بیاد سهم خودش رو ببرهبه رشید گفتم این همه لوله رو چه جوري ببریم؟ ه«

هاي رشید از تشنگی به هم لب. کشم و شما هم پشت سرم باشین، هر جا خسته شدي، استراحت کنها رو میمن جلوي لوله: جواب داد
با هر زحمتی ! عجب غیرتی داره این پسر: و با خودم گفتم طور دیدم، شرمنده شدموقتی او رو این. زدچسبیده بود، ولی هیچ حرفی نمی

  . ده آوردیمها را به سرخبود، لوله
یک روز رفتم آب . کردندي اهالی خوشحال شدند و رشید را دعا میهمه. کشی به محل آورده شدبعد از چند روز، بالاخره آب لوله

کشی هم تموم بالاخره کار لوله! خدایا شکرت«: یک مشت آب خورد و گفت. ي آب برددستش را زیر لوله. بیاورم که دیدم رشید آمد
  .بعدش با خیال راحت به جبهه رفت» .شد

  )خواهر شهید(صدیقه 



 

ي کاهگلی زندگی مستأجر بودیم و در یک خانه. چهار پنج ساعت گذشت، اما نیامد. رشید از خانه بیرون رفت. آن روز تظاهرات بود
ام افتاده باشه؟ آقا نکنه اتفاقی براي بچه«: دلشوره گرفتم و به پدرش گفتم. هاي تنگ و باریک داشتپلهی که راهکردیم با درِ چوبمی

  ».شهیه کم دندون روي جیگر بذاري، پیداش می«: گفت» .کشهدلهره داره من رو می
مات . چرخید که حرفی بزنمزبان در دهانم نمیاش، دیگر با دیدن چهره. همین طور که بگو مگو داشتیم، در باز شد و رشید وارد شد

  ».چیزي نیست بابا«: گفت» پسرم چی به سر خودت آوردي؟«: پدرش گفت. ماندم
دونن با این آور زدند تا مردم رو پراکنده کنن، نمیگاز اشک«: بعد گفت. دیدهایش ورم کرده بود، دیگر جایی را نمیاز بس چشم

  ».شهتر مینزدیک هاي مردم به امامکارهاشون دل
  مادر شهید  



 

کار کشیدیم، صاحبغروب که دست از کار می. کردرفتیم؛ از صبح تا غروب، هوا گرم بود یا سرد، فرقی نمیبا رشید سرِ کار بناّیی می
حلال باشه، هر چند  مال آدم اگه«: گفتمی. دادکردیم، خیلی اهمیت میرشید به حلال و حرام پولی که دریافت می. دادمزد ما را می

  ».کنههم ناچیز، خداوند برکتش رو زیاد می
. یک بار آخر ماه رشید مبلغی پول به من داد. گرفتیمکردیم و آخر وقت مزد میهر روز کار می. گذشتروزها به همین منوال می

  »چیه؟«: گفتم
ها درسته که اون! آقا رشید«: نها کمک کند، گفتمخواهد به آوقتی فهمیدم می» .ببر بده به فلانی و نگو که رشید داده«: گفت

تونیم کار کنیم، من و تو جوونیم و می«: گفت. نگذاشت حرفم را تمام کنم» .محتاجن، ولی وضع مالی خودت هم چندان خوب نیست
  ».ها کسی رو ندارنولی اون

  ) دوست و همکار شهید(گل یوسفی علی



 

ي روي نه یک بار یا دو بار، چندین بار این کار او را دیدم که به نوشته. ن برایم مبهم بودي روي آکاغذ در دستش بود، اما نوشته
: آخر از او پرسیدم. نتوانستم طاقت بیاورم. این کارش فکرم را مشغول کرد. شد و گاهی هم خوشحالگاهی غمگین می. کردکاغذ نگاه می

  »کنه؟رگون میقدر حالت رو دگچی توي اون کاغذه که این! آقا رشید«
  ».نویسمدهم، میحساب کارمه، هر کاري رو که از صبح انجام می«:گفت
  »مگه سن تو چقدره که حساب کار خوب و بدت رو باید داشته باشی؟. اي داريعجب حوصله«: گفتم
  ».کنیمکنیم، کمتر گناه میکار میاگه بدونیم داریم چه«: گفت

  )دوست شهید(احمدعلی روحی 



 

رشید که از خلاقیت و ابتکار زیادي . من و رشید از طرفداران پر و پا قرص شهید دکتر بهشتی بودیم. ه مقاومت با هم بودیمدر پایگا
همیشه در . کردقرآن را به زیبایی تلاوت می. دادهاي فرهنگی و اجتماعی ارائه میهاي جدیدي در زمینهبرخوردار بود، راهکارها و ایده

. یک روز دیدم خیلی خوشحال است. سیاست پایگاه مقاومت این بود که جوانان مستعد و باهوش را جذب کند. صف نماز جماعت بود
  »رسی؟آقا رشید چه خبر؟ خوشحال به نظر می«: پرسیدم

یگه مدونست قبله کدوم طرفه، مدتی باهاش دوست شدم، حالا از این رو به اون رو شده و میفلانی که نمی«: با لبخند جواب داد
  ».خواد براي جبهه اسمش رو بنویسه

  ) دوست شهید(عزیزاالله ذوالفقاري 
   



 

هاي آنها بعضی از جوانان را با حیله. کردند؛ از جمله حزب توده و مجاهدین خلقهاي زیادي فعالیت میاوایل انقلاب حزب و گروه
هیچ حزب و گروهی را قبول . بالا و دید باز داشترشید بینش سیاسی . کردنددادند و جذب خودشان میوشوي مغزي میمختلف شست

  » .ایدئولوژي، فقط اسلام و حزب فقط حزب االله«: گفتمی. نداشت
  .نمودزد میکرد و خطر انحراف را به آنان گوشگرفت، بلکه جوانان را راهنمایی میتنها تحت تأثیر افکار التقاطی قرار نمیاو نه

  پدر شهید



 

  »شکنین؟جا چه خبره که براي رفتن سر و دست میمگر اون! بابا«: گفتم
  »خیلی خبرها، شنیدن کی بود مانند دیدن؟«: گفت
  »!دونیم، اونجا فقط خون و آتشهتا جایی که ما می«: گفتم
  »!پدرجان آتش و خونش هم دیدنیه«: گفت
  »کنی؟درس و دانشگاه رو رها می«: گفتم
  ».کنمه، تو را توي هر دو جهان خوشبخت دهم اگر بگذاري بروم جبهبابا قول می«: گفت
  ».خواهی، من حرفی ندارمتو که این طوري می«: گفتم

  پدر شهید 



 

صبح وقتی . خواست فرداي آن روز به جبهه برودرشید می. جا خوابیدیمهمان. با رشید آن شب منزل دامادمان در شهمیرزاد بودیم
. بعد همدیگر را بوسیدیم» این چه حرفیه پسر؟«: اش گذاشتم و گفتمروي شانهدست . کرد، حلالیت طلبیدکه داشت خداحافظی می

  »اي شدي؟رشید چی شده؟ یک جور دیگه«: گفتم. باز هم پشت سرش را نگاه کرد. یک قدم برداشت
  ».دیشب خوابش رو دیدم«: لبخند زد و گفت

  »خواب کی رو؟«: گفتم
  ».ش بردسواري را دیدم که دستم را گرفت و با خود«: گفت
  »!بینیها میبس که نورانی شدي، از این خواب«: گفتم
  ».بازگشتاین یعنی رفتنِ بی«: گفت

  )همرزم شهید(نسب اسحق احمدي



 

  : پرسیدم. توي فکر بود. حال و هواي خاصی پیدا کرد. بار اول که به جبهه رفت، بعد از چند ماه به مرخصی آمد
  ـ چیزي شده؟

  .تونم صبر کنمدیگه یک لحظه هم نمی. سوزونهمی ـ یه چیزي خیلی دلم رو
  قدر ناراحت کرده و غم به دلت نشانده؟چی تو رو این! ـ رشید جان

  .دونی اونجا چه خبرهخرمشهر، نمی! ـ مادر
  خواي بهانه بیاري و بري جبهه؟باز تو می! ـ پسر

  ـ بهانه چیه مادر؟
  »رن جبهه؟ مگه اونا مال این مملکت نیستن؟چرا بچه پولدارها نمی«: کمی ناراحت شدم و گفتم

  ».ها نیستمادر الان وقت این مقایسه کردن«: گفت
  »کشی؟ي رفتن رو میداري نقشه«: گفتم. ي افکارش پاره شدوقتی صدایش زدم، رشته. اي به فکر فرو رفتلحظه

  »خونن؟اشون رو میهي مادرها همین طورن که فکر بچههمه«: رنگی روي لبش نشست و گفتلبخند کم
  ».فهمیدي که بچه چقدر براي پدر و مادرش عزیزهاگه خودت پدر بودي، الان حرف من رو می«: گفتم

جوون ایرانی زنده . ها بعضی از دختران ما رو کشتن و بعضی رو به اسارت بردنمادر عراقی«: کمی مکث کرد و بعد با تأسف گفت
  »ارن؟باشه و این بلاها رو سر خواهران ما بی

  مادر شهید 



 

. اش بود، اما من لاغر بودم و ضعیف بنیهبه حق که نام رشید برازنده. تیپ و بلندبالا بودرشید خوش. در آموزش نظامی با هم بودیم
: گفتگرفت و میرشید دستم را می. کرد به لرزیدنشد، از شدت ضعف دست و پایم شروع میهاي ورزش صبحگاهی که تمام میتمرین

  ».محکم و قوي باش«
  .ماندیماگر او نبود، بدون صبحانه می. گرفتهر روز او براي ما صبحانه می. او تند و تیز بود

  )همرزم شهید(الدین جواد نجم



 

آن را » گردونی؟هاي ریز این تسبیح رو چطور میدانه! رشید جان«: یک روز به او گفتم. حتی یک لحظه هم تسبیح از او جدا نبود
  ».فهمه توي دستت چیهاین طوري بهتره، کسی نمی«: مشتش پنهان کرد و گفتدرون 

  »شی؟از ذکر گفتنِ زیاد خسته نمی«: گفتم
  ».هاستي دلدهندهالا بذکر االله تطمئنّ القلوب؛ یاد خدا آرامش«: گفت

  ) همرزم شهید(الدین جواد نجم



 

من و حمید . زدها را ضد زنگ میاو داشت تیرآهن. ساختندداشتند خانه می. ن و برادرش، حمید، همراه او رفتیم که مثلاً کمکش کنیمم
  . کردیمبیش از آنکه کمکش کنیم، بازیگوشی می

ي من و حمید رفتیم بگیریمش که رفت توي یک لوله. ها نشستآمد و روي لوله) قمُري(یک یاکریم . ي دیوار چند تا لوله افتاده بودگوشه
  »کار کنین؟خوایین باهاش چهمی«: بعد چند بار سؤال کرد. آقا رشید اول چیزي نگفت. خواستیم نگهش داریممی. مشبالاخره گرفتی. گشاد
  »شما دوست دارین همیشه توي یه اتاق زندونی باشین؟«: آخرش گفت 

  ».نه«: گفتیم
  ».پس اون رو بدین به من«: گفت

  .یاکریم را از دستمان گرفت و پرواز داد
  ) پسرعموي شهید(ي حسینعلی جعفر



 

من را که . داشتنی بود که حد و حساب نداشتبرو و دوستقدر تودلآن. کردماي نزدیک خاکریز نشسته بودم و نگاهش میروي تپه
  .دید، به طرفم آمد و در کنارم نشست

  ».خواد صورتت رو ماچ کنمدلم می«: گفت
  .صورتم را به طرفش گرفتم و او بوسم کرد

  ».امروز خیلی خندیدیم، خدا آخر و عاقبتمان رو به خیر کنه«: تبعد از آن گف
  ».دونه هرکدوم از ما کجا باشیمعیبی نداره، تا فردا خدا می«: گفتم

ي زیاد قلــــب را خنــده«: اندام که پیامبر فرمودهیک جایی خوانده«: با سنگ کوچکی که جلوي پایش بود، کمی بازي کرد و گفت
  »» .میراندمی

  )همرزم شهید(الدین واد نجمج
   



 

کنار  5سید محمود زرگر. فضاي معنوي خاصی بود. کردندهمه گریه می. کردها مداحی میآقاي آهنگران براي بچه. شب عملیات شد
ه چی داره میب«: تعجب کردم و گفتم. خندیدداشت می. کرداو دورتر از ما ایستاده بود و به ما نگاه می. رشید را دیدم. من نشسته بود

  »خنده؟ها داره میخنده؟ یعنی او به راز و نیاز بچه
رشید با آن قد بلند و قامت رعنا چفیه را دور گردنش . اي به پهلوي سید محمود زرگر زدم و رشید را نشانش دادمبا آرنجم سقلمه

  »چیه رشید؟«: خودمان را به او رساندیم و گفتیم. انداخته و ایستاده بود
  ».ها خدا قبول کردهبچه«: پر معنی گفت با نگاهی

  »خدا چی رو قبول کرده؟. هیس، آروم باش«: با انگشت اشاره کردم
  ».خدا ما رو قبول کرده. ماها رو«: گفت

  ) همرزم شهید(احمد سلطان 



 

آرزوي منه که «: د گفترشید به سید محمو. ي عملیات بودیمدر بحبوحه» .جنگ و گریز، دود و آتش، دست و پا و فریاد االله اکبر«
  ».ها رو ببینماگه قراره شهید بشم، پیروزي بچه

هاي شهر هم شاهد ایثارگري رزمندگان بودند و براي آنها از خداوند به غیر از خدا نخل. ي اهواز خرمشهر بودیمدر چند متري جاده
  . کردندطلب پیروزي می

رشید با . چند نفر پشت گودال کوچکی کمین کرده بودند. ي پاکسازي شدهجادهدیگر ما بودیم و . بالاخره خاکریز آخر را فتح کردیم
  . کردداشت و به طرف دشمن شلیک میجی را برمیشنیدن هر صداي تیر یا گلوله، آرپی

  )همرزم شهید(احمد سلطان   
   



 

ي دلهمه. سیج و سپاه و ارتش ادغام شدندهاي ببچه. آنجا را دو منطقه کرده بودند. ي گیلانغرب اعزام شدیمهمراه اکیپی به جبهه
از . کردند در انجام کار سخت سبقت بگیرندهمه سعی می. هر کس مسئول یک کاري شد. ها یکی شد تا به هدف مهم دست پیدا کنیم

  . ي این افراد رشید بودجمله
به او گفتیم که این کار سخت و . دادندام میاي بود که کار تخریب را باید انجترین جا بود، تنگهیک قسمت از گیلانغرب که سخت

شه و از رسیدن به هدف میها آسان نمیاگر کارهاي مشکل رو من و شما انجام ندیم، سختی«: با متانت جواب داد. فرسایی استطاقت
  .بالاخره کار تخریب در آن تنگه را او به عهده گرفت» .مونیم

  ) همرزم شهید(علیرضا خسروي 
   



 

  . دیدیمبراي انجام کارهاي تاکتیک نظامی و رزمی آموزش می. المقدس با هم بودیمقبل از عملیات بیتچهل روز 
شمرد و قرآن در دستش هایی را که رشید وقت را غنیمت میرود آن لحظهیادم نمی. ها زیاد بوددر این مدت اوقات فراغت بچه

  . خواندها آن را مینشست و ساعتاي میگوشه. بود
  »کنه، مگه نه؟آقا رشید، غربت و تنهایی خیلی اذیتت می«: روز به او گفتم یک

  ».نه آقاي سعیدي«: لبخند ملیحی زد و گفت
  ».کنن، ولی تو سرت به کار خودت گرمههمه در وقت بیکاري بگو و بخند و تفریح می«: گفتم
  ».کنمخواندن تنهایی رو احساس نمیبا قرآن«: گفت

  .کردکرد و در رابطه با احکام و مسائل دینی با آنها صحبت میدور خودش جمع میها را گاهی هم بچه
  ) همرزم شهید(علی سعیدي 



 

  .شان در آن ساکن شدندي نه نفرهبا هزار زحمت دو تا اتاق ساخت و خانواده
  ».روم جبههحالا با خیال راحت می«: گفتمی
  »شه نروي و همین جا بمونی؟نمی«: گفتممی
  ».باید بروم. دنیا برام زندانه«: تگفمی

  ) دوست شهید(علی رئیسیان قربان



 

با رشید در تیپ هفت . ي عملیات، از انرژي اتمی تا روستاي حسینیه محور عملیاتی ما بوددر اولین مرحله. المقدس بودعملیات بیت
نیروهاي دشمن سواره بودند و . کردیم تا به خط برسیمی میباید حدود سیزده کیلومتر را پیاده ط. االله در یک گردان بودیمعصر عجلولی

کسی که به عنوان راهنما همراه . آمدتیر از هر طرف مثل نقل و نبات بر سر نیروهاي ما فرود می. آنها تجهیزات زیادي داشتند. ما پیاده
پس نیروهایی که پشت «: سؤال کردیم. ا دشمن خیلی کم شده بودي ما ببه خاطر این اشتباه فاصله. ما آمده بود، مسیر را اشتباهی رفت

غافل بودیم » .احتمالاً نیروي کمکی برامون فرستادن«: بعضی از آنها که اطلاع نداشتند، گفتند»آیند، چه کسانی هستند؟سر ما دارند می
دشمن کاملاً به جاده مسلط بود و ما در دید و . حدود سه کیلومتر مانده بود که به جاده برسیم. از اینکه آنها نیروي دشمن هستند

ها را ما هم تعدادي از عراقی. ها به شهادت رسیدندتعدادي از بچه. خیلی طول نکشید که ما را زیر آتش گرفتند. تیررس قرار داشتیم
  . اسیر کرده بودیم

با . بردگذاشت و به عقب میوي دوشش میها را ررشید در این بحبوحه مجروح. نشینی کردکم به دلایلی نیروي دشمن عقبکم
  . داداگر آب در قمقمه داشت، به آنها می. بستچفیه زخم آنها را می

کرد تا او از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی» .ریزي به شهادت برسناگر دیر بجنبیم، ممکنه بعضی از این افراد به خاطر خون«: گفتمی
  . ادت رسیداینکه خودش هم در همین عملیات به شه

  )همرزم شهید(علی سعیدي 



 

به واحد تعاون رفتیم تا . شهید و مجروح زیادي داده بودیم. اي که ما بودیم، در تیررس دشمن بودالمقدس، منطقهدر عملیات بیت
اطر ترکش و موج به خ. رفتیماش میباید دنبال جنازه. دیدیم اسم رشید جزو شهداست. آمار و ارقامی از دوستان و همرزمان بگیریم

او خیلی ناراحت بود و می. شهر، دوست رشید بودهاي مهديشهید ذوالفقار ذوالفقاري از بچه. ي بعضی از شهدا سوخته بودانفجار، جنازه
  ».آرم عقبي رشید رو میرم جنازهاگه یه ماشین به من بدن، می«: گفت

ها رسیدیم، چون چند روز در منطقه مانده بود، قابل تی بالاي سر جنازهوق. ها را بیاوریم عقببالاخره قرار شد که برویم جنازه
  . فکري از ذهنم عبور کرد. در همین حین لنگه کفشی نظرم را به خود جلب کرد. ي رشید کدام استدانستیم جنازهنمی. شناسایی نبود

او لباس تمیز و مرتب و . و دلی پر امید داشت چشمانی ملتمس. رشید حال و هواي خاصی داشت. به یاد شب قبل از عملیات افتادم
رشید . ي دیگر کفش رفتمدنبال لنگه. کردمهاي آن شب او را هنوز در گوشم احساس میصحبت. کفش کتانی سفید پوشیده بود

  . ي همان کفش را به پا داشتصورتش از هم پاشیده و سوخته بود، اما لنگه
  )همرزم شهید(علی سعیدي 



 

 شهید رشید جعفري ينوشتهدست
  

»میدْالح یَالغْن وااللهُ ه إلیَ االلهِ و أنتْمُ الفْقُرَاء ا الناّسه6»یا أی  
اي را سزاست که جهان ملک و ملکوت را فیض وجود بخشیده و عالمَ پهناور هستی از او پدید حد و قیاس خداي یگانهسپاس بی

پروردگاري که . ات را آفریده و به وجود و کرمش نعمت خلق بر آنها ارزانی داشته استپایانش موجودخداوند با لطف بی. آمده است
: فرمایددر جایی از قرآن می. عنایاتش از خاك تا افلاك را در برگرفته، از هیچ یک از موجوداتش، حتی یک مور ضعیف هم غافل نبوده

  .؛ نیافریدیم جنّ و انس را، مگر اینکه مرا عبادت کنند7»و ما خلََقتْ الْجنَِّ و الانسْ الاّ لیعبدونِ«



 

 ی شهید رشید جعفرينامهوصیت
  

القدرش چراغ هدایتی است براي ما و همهسلام و درود به پیر جماران که از نور ایمان و روحانیتش ایران منور گشته و وجود عظیم
  .ي ملل تحت سیطره

  .داي کربلاي امام حسین و کربلاي ایران که ملت ما مدیون خون پاك آنهاستسلام و درود به شهداي اسلام، بالاخص شه
. السلام و درسش شهادت استقدم در راهی نهادم و وارد دانشگاهی شدم که استادش امام حسین علیه! برادر و خواهر مسلمان

  .م عزیز است، بپذیردي حقیرش را که صرفاً براي استقلال و اعتلاي اسلاخداوند خدمت و احیاناً شهادت بنده
فرسا است، اما از حرارت سوزان عربستان که بلال مقربّ درگاهت را عریان به گویم گرماي جنوب طاقتگاهی با خودم می! خداوندا

  . کردند، بدتر نیستاش میگذاشتند و شکنجهاش سنگ میخواباندند و بر سینههاي داغ به پشت میریگ
اي دست یافتند که آنها به درجه. اندارجعی الی ربک پروردگارشان لبیک گفته و به وصال یار رسیده سلام بر شهیدانی که به نداي

  .خدا از آنها راضی است و آنها هم همین طور
  .هاي شوم ابرجنایتکاران مقاومت کردنداالله که همچون سدي پولادین در مقابل دسیسه و نقشهدرود بر امت حزب

  .از ولایت فقیه و استمرار انقلاب اسلامی، دین خود را نسبت به خون شهدا ادا نمایید با پیروي! اهللامت حزب
تا آنجا که در توان دارید، همگام با امام، انقلاب اسلامی را به معنی واقعی اسلام، بدون تمایل به چپ و راست، به ملل ! عزیزان

  .ي روزگار محو کنیددي آنها را از صحنهها و ایامستضعف جهان، چون انوار خورشید بتابانید و ابرقدرت
با کافران و دشمنان خدا جهاد کنید . آیند، از دوستانتان تشخیص دهیددشمنانتان را که هر روز در لباس و نقشی درمی! ملت ایران

  .تا دین فقط اسلام باشد
  .دهد تا صبرشان را بسنجدي آزمایش قرار میشوند، زیرا خداوند آنها را در بوتهرو میمؤمنین در جهاد با سختی و مشکلات روبه

همیشه . دانندي اصلی میي زندگی و امورتان قرار دهید؛ همانطور که امام عزیز جنگ را مسألهجنگ و ستیز با کافران را سرلوحه
شید و شکر نعمت رهبري را اي دست از یاري امام خمینی نکلحظه. اش عمل کنیدالگو و معیارتان امام باشد و به رهنمودهاي پیامبرگونه

  .به جاي آورید
اند، اما من حقیر با آنها حتی دانم که حسین فاطمه را به اتفاق اهل بیت پیامبر چه ناجوانمردانه به شهادت رساندهخداوندا می

  .تر قابل مقایسه نیستمچندین برابر کوچک
امروز در مقطعی از زمان قرار گرفتیم . شودبه جنایت متوسل میبرایم قابل تحمل نیست که بشر امروز با استفاده از پیشرفت علم،  

ریزد و عزیزان ما را به خاك جهت خون جوانان ما را میي رذایل پست در او مشـــهود است، بیتر از حیوان که همهکه یک فرد فرومایه
  .کشدو خون می

  .ي عمل بپوشانیممان جامهي شهدایي ما قرار دارد، باید به خواستهمسئولیت سنگینی بر عهده
توانم الطاف و من نمی! عزیزانم. در فراق فرزندتان که امانتی بود از جانب خداوند، اشک ماتم نریزید! قدرمپدر ارجمند و مادر گران

خواهم ي اطهار میهعلیها و ائمااللهي زهرا سلامهایتان را در جهت پروراندنم و عاطفه و مهر مادریت را جبران کنم، فقط از فاطمهزحمت
  .شما را شفاعت نمایند

السلام دفن کنید تا از وجود آن عزیزان و زاده یحیی علیهدر صورت امکان دوست دارم جسدم را در جوار شهیدان بزرگوار، در امام
طور که صلاح بداند، عمل در مورد این موضوع پدرم مختار است هر . از امور مالی چیز قابل توجهی ندارم. صالحان فیض شامل حالم شود

  .کند
  االله و برکاته والسلام علیکم و رحمت

   رشید جعفري           



 

 مصاحبه با شهید رشید جعفري
  
  

  خرداد چیست؟  15نظرتان در مورد قیام . 1
  .گذاري کرده استخرداد یک قیام باشکوه روحانیت عزیز بود که انقلاب اسلامی ما را پایه 15قیام  - 
  ي شما از عضویت در سپاه چیست؟یزهانگ. 2
  . ي اصلی ماستي اول، حضور در جبهه و در پایان اگر خدا ما را بپذیرد، شهادت انگیزهعشق به امام در درجه - 
  ي سیاسی روز چیست؟ترین مسألهمهم. 3
  .استي امام خمینی، مبارزه با استکبار جهانی و شرکت در نمازهاي جمعه و جماعت بنا به فرموده - 



 

 فصل دوم
  نامھنامھ، خاطره و وصیتزندگي

  شھید مجید جعفري



 

 ی شهید مجید جعفرينامهزندگی
  

فرزند . اي مذهبی و متدین چشم به جهان گشودمجید در سال هزار و سیصد و چهل و دو در روستاي میانا از توابع ساري در خانواده
اش به سمنان، او تحصیل خود را در این شهر ادامه با عزیمت خانواده. حل تولدش گذرانددوران ابتدایی را در روستاي م. سوم خانواده بود

ي شهید منتظري و دبیرستان را در دهخداي سمنان گذراند و دیپلم تجربی را از دبیرستان دکتر شریعتی راهنمایی را در مدرسه. داد
  . عضو فعال بسیج مرکزي شد. ا نرفتبعد از دیپلم در دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شد، ام. گرفت

مدرك علوم . سه ماه در قم بود. ي مربیگري قرآن گرفتند، مجید با کسب بالاترین نمره توانست به قم برودیک امتحان براي دوره
از غیبت و تهمت و . دادبه خواندن نماز در اول وقت اهمیت می. زد خاص و عام بوداو زبان برخورد صادقانه و اسلامی. قرآنی را کسب کرد

  .مند بوداو در  ورزش به فوتبال علاقه. اي متبسم و همراه با متانت داشتچهره. کردگناهان دیگر دوري می
نماز جماعت را . در راهپیمایی و تظاهرات حضور فعال داشت. کردهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شرکت میمجید در فعالیت

. در خوشنویسی مهارت داشت. تواند به آرامش برسددانست که انسان میود و آنجا را بهترین جایی میبا مسجد مأنوس ب. کردترك نمی
ي اول پانزدهم فروردین سال شصت و سه در لشکر هفده مرحله. بعد از شهادت رشید، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و دو بار به جبهه رفت

ي مرحله. ي مجنون بودشاهدین به مدت چهل و پنج روز در جزیره هان شهید محبجعفر و گروبنطالب، در گردان موسیبن ابیعلی
. الدین و فرمانده گردانشان شهید ناصر ترحمی بودزیندر این زمان فرمانده لشکرشان، شهید مهدي. دوم هم دهم دي همان سال بود

ر در شرق دجله با ترکشی که به سر و پشت او اصابت کرد، سرانجام در بیست و دوم اسفند شصت و سه، در عملیات بد. زن بود جیآرپی
زاده یحیی علیهپس از تشییع در گلزار شهداي سمنان، واقع در امام. نهُ روز بعد، پیکر مطهرش را به سمنان آوردند. به شهادت رسید

  .او دومین شهید خانواده است. السلام به خاك سپرده شد



 

 خاطرات
  
  

روي آن را به جاي شیشه با . پنجره کوچک بود. شان نشستمي خانهروي پنجرهروبه. نیم، اما او دیر کرده بودقرار بود با هم بازي ک
  .برد توي کتابکرد و بعد سرش را میها بیرون را نگاه میمجید در حین نوشتن مشق، بعضی وقت. مشمع پوشانده بودند

کرد و میمادرش دعواش می» .آمچند لحظه دیگه صبر کنی، می«ند که فهماافتاد، با اشاره به من میوقتی چشمش به من می 
  ».ریم بازينویسم و بعد میاول مشقم رو می«: داداو جواب می» ذاري؟نویسی یا قول و قرار میداري مشق می«: گفت

  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

رشید «: هایش گفتي صحبتروسري اشکش را پاك کرد و در ادامهي مادر با گوشه. به یاد آن روزها افتادیم. دور هم نشسته بودیم
چند روز . شمردیم تا او برگرددباید روزها را می. پدرتان براي کار به شهر رفت. ما اصلاً خوب نبود وضع مالی. و مجید ابتدایی بودند

یک روز . ها ضعیف و لاغر شده بودندبچه. بگذارمها گذشت، اما دیگر حتی برنجی در خانه نبود که بتوانم کته درست کنم و جلوي بچه
. آینددارند و به طرف خانه میآهسته قدم برمیبعد از ظهر وضو گرفتم و روي ایوان ایستاده بودم که دیدم رشید و مجید از پایین آهسته

من هم جواب دادم و رفتم . کردند سلام. رشید جلوتر اومد و مجید هم پشت سرش. طور دیدم، بغضم ترکیدهایم را اونوقتی جگرگوشه
: کار کنم؟رشید گفتباز امروز چیزي براي ناهار نداریم، چه! هابچه: گفتم.همان جا روي ایوان نشستند. ها را از دستشان گرفتمکتاب
  . خوریمبا نان می 8ي خرمالوامروز هم شیره! مامان

بعد . هر دو با لذت خوردند؛ بدون هیچ اعتراضی. و جلویشان گذاشتمي خرمالي کوچک شیرهي کف دست نان، با یک کاسهبه اندازه
  ».شانهم رفتند دنبال درس و مش

  برادر شهید(حمید 



 

هاي سیمانی افتاد چشم مجید به پاکت. رفتیمها جایی مییک روز به اتفاق چند نفر از بچه. مان را جلد کنیمهاخواست کتابلمان مید
: خواست کارش را شروع کند، مجید خودش را به او رساند و گفتصبح فردا که بناّ می. لحظاتی به آنها خیره شد. ندکه براي بنایی آورده بود

  ».هاي سیمان رو طوري پاره کنین که خراب نشنتونم خواهش کنم که این پاکتمی! آقا«
  »براي چی؟«: بناّ پرسید

  ».کنیمهامون رو با اون جلد خواییم کتابمی«: مجید جواب داد
هاي خالی را مرتب روي هم ي پاکتغروب که با هم رفتیم و به بناّ سر زدیم، همه. بناّ از این حرف مجید خیلی خوشش آمده بود

  . اول کتاب مرا جلد کرد و بعد کتاب خودش را. مجید قیچی را برداشت و همه را مرتب برید. چیده بود و به ما داد
  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

با همه. حتی حاضر بودیم جان خود را براي هم بدهیم. داشتیم نفر بودیم که خیلی به همدیگر علاقه 9چهار. ازده سیزده سال داشتیمدو
  .کاري هم چاشنی دوستیمان بودها کتکي این
در این حین مادرها که . ي پاره شدقدر همدیگر را زدیم که لباسمان پارهآن. موضوع جدي شد. یک روز توي بازي بگو مگو کردیم 

رسیدیم، به خانه که . کشیدیمموقع جدا شدن از یکدیگر براي هم خط و نشان . متوجه دعواي ما شده بودند، براي ناهار صدایمان کردند
که ناراحت بشین  کنیمدیگه کاري نمی«: گفتیمدادیم و با گریه و زاري تعهد . زدندمادرها با دیدن لباس و سر و صورت گرد و خاکی کتکمان 

  ».یا لباسمون پاره بشه
وقتی رسیدم، دو نفر دیگر هم کنار مجید . زد تا همه را دور هم جمع کندبه یک ساعت هم نرسید که مجید توي کوچه سوت می

  .مشغول بازي بودند
  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

هاي درشت برف در هوا دانه. آن روز هوا خیلی سرد شده بود .خواندنداو و رشید در یک دبستان درس می. در روستاي میانا بودیم
کردي، انگار چادر سفیدي به تن هاي شیروانی را که نگاه میخانه. برگ بودنددرختان لخت و بی. نشستخورد و به زمین میچرخ می

  . مجید به خانه آمده بود ظهر رشید زودتر از. هاي هیزمی بودکننده، بخاريي گرمها وسیلهدر آن زمان. کرده بودند
  »رشید پس مجید چرا نیامده؟«: گفتم
  ».بابا من که تعطیل شدم، با عجله اومدم خونه که به درسم برسم؛ فردا امتحان دارم«: گفت

فاصله. نبالشرفتم د. دلم شور افتاد» نکنه اتفاقی افتاده؟«: با خودم گفتم. نگران شدم. از ایوان خانه پایین را نگاه کردم و منتظر بودم
مجیدجان چرا دیر «: جلوتر رفتم و گفتم. آید و چیزي را زیر بغلش گرفته استلنگان دارد میي زیادي را نرفته بودم که دیدم لنگ

  »کردي؟
  ».خوردماومدم، سر میبابا اگه تندتر می«: گفت

در » اي؟هات کو؟ چرا پابرهنهپس کفش! مجید«: گفتم. توانست راه بیایدنمی. حس شده بودپاهایش از شدت سرما یخ زده و بی
  ».شه کفش خریدشن؛ هر روز که نمیبابا کفشهام خراب می«: خورد گفتهایش از سرماي زیاد به هم میحالی که دندان

  پدر شهید



 

نام زر رود بار قرار  اي بهده کلاتهدر سه کیلومتري روستاي سرخ. ها ناهار و شام نداشتیم تا چه برسد به تنوع غذاییبیشتر وقت
در دسترس نبود تا محصولات گاوها و ... ي لبنیات و کارخانه. آنها دامدار بودند. کردندیکی دو خانوار در آنجا زندگی می. داشت

 شدند پنیر و ماست و کره را به قیمت پایین بفروشند، اما دوغ را مجانی به مردمانمجبور می. گوسفندها را ببرد که اسراف نشود
  . تقریباً کار هر روز ما این بود که دوغ بیاوریم تا مادرانمان براي ناهار آش دوغ درست کنند. بخشیدندروستاهاي اطراف می

دستی به . کردندصبح زود قبل از این که آفتاب بیرون بیاید، ما را از خواب بیدار می. هاي دیگر با هم بودیممن و مجید و بچه
دادند و میسطل را نشانمان می. دیمخوري مختصري میصبحانه. آمدیماز زیر لحاف بیرون می. کشیدیممی آلود و قرمزمانچشمان پف

  ».شهزود راه بیفتین، هوا داره گرم می«: گفتند
ا میدار رکفش پلاستیکی زیر دکمه. نشستي ما بود، غم عالم در دل ما میتر از قد و قوارهکردیم که بزرگوقتی به سطل نگاه می

کفش را از پا . خوردشد و پا داخل آن سر میرسیدیم، داخل کفش پر از عرق میهاي راه میوقتی به نیمه. افتادیمپوشیدیم و راه می
تا رسیدن به زر رود بار چند دفعه این کار را تکرار می. پوشیدیمکردیم و دوباره میآوردیم و با دستمالی داخلش را خشک میدرمی
براي اینکه سختی راه با چند لیتر دوغ بر ما . کردیمها را پر مییکی ظرفیکی. ایستادیمرسیدیم و نوبت میلاخره به آنجا میبا. کردیم

  ».ها بیاین مسابقه بدیمبچه«: گفتهموار شود، مجید می
  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

هاي هرز را از دور آن میدادند و علفطور مداوم، به آن آب می شش ماه به. کاشتندزمینی میده سیبهاي سرخاوایل بهار در باغ
کند و شخص دیگر از پشت زمینی را از زیر خاك مییک نفر با بیل سیب. اواخر شهریور ماه موقع جمع آوري این محصولات بود. کندند

  . کردسر آنها را جمع می
بابام «: گفت» ري با این عجله؟مجید کجا می«: گفتم. بیل به دست دیدم یک روز او را. ي لاغري داشت، اما تند و فرز بودمجید جثه

او آنها را از داخل . ها را کندندزمینیي سیبتقریباً توي دو روز همه» .ها رو جمع کنیمزمینیرم باغ پیشـش تا سیبدست تنهـاست، می
  .بردیگذاشت و به خانه مریخت و روي دوش میکرد و توي کیسه میباغ جمع می

  ) دوست شهید(جان جعفري علی



 

تقریباً «: خانمم گفت» .هر چی که براي خانه لازم داریم، لیست بگیر تا من بخرم«: آخر ماه حقوقم را که گرفتم، به خانمم گفتم
  ».خرمرم بازار میباشه، عصر می«: گفتم» .بیشتر چیزهایی رو که ماه قبل گرفته بودي، تموم شد

خریدهایم را . مان پرجمعیت بود، ناچار بودم از هر چیز مورد نیاز چند کیلو تهیه کنم تا به آخر ماه برسدیم و خانوادهچون عیالوار بود
  . کارتون برف و صابون را در انباري گذاشتم»!ها رو برداربیا این«: پس از رسیدن به خانه، به خانمم گفتم. انجام دادم

ما یک مقدار وسیله بردیم تحویل دادیم . مجید در خانه نبود. هاي مردمی آمده بودري کمکآوتویوتایی براي جمع. چند روز گذشت
  ».برو توي انباریه، برش دار«: گشت که مادرش گفتدنبال چیزي می. دو ساعت بعد، مجید از بیرون آمد. و رسید گرفتیم

ذارن، اون وقت شما برف توي جبهه از جونشون مایه می هایی مثل داداش رشیدجوون! بابا«: رفت انباري و برگشت، با ناراحتی گفت
  »کنی؟گیري و انبار میو صابون کارتونی می

: مجید شرمنده شد و گفت. و گریه کرد» مادر قربون داداش رشیدت بره«: در این لحظه اشک در چشمان مادرش حلقه زد و گفت
  ».جویی کنیمر صرفهبه خاطر جنگ، وضع اقتصاد مملکت خرابه، باید بیشت! مادر من«

  پدر شهید  



 

ها به ي بچهاون سال همه. ده اصلاً بهداشت و امکانات کافی نبوددر روستاي کوچکی مثل سرخ. تابستان بود«: گفتمادرم می
بیماري فوت ها نبود، بیشترشان به خاطر ابتلا به این چون درمانگاه و حتی واکسن، براي پیشگیري از بیماري. بیماري حصبه مبتلا شدن

ي همه. سوختروز در تب شدید میقدر بد حال بود که چند شبانهآن. از قضا او هم به این بیماري دچار شد. مجید کوچک بود. کردنمی
  . کردنپدر و مادرش مثل ابر بهار گریه می. دیگر امیدي به زنده ماندنش نبود. موهاي سرش ریخت
ام مثل نیبچه: مادر مجید جواب داد. شه، فقط به خدا توکل کنینگریه کاري درست نمی با:  شان رفتم و گفتمیک روز به خانه

  . اگه عمرش به دنیا باشه، آره: شه؟ گفتمقلیون شده، او با این حالش خوب می
  ».دل پدر و مادرش خون شد تا اینکه او بهتر شد. چند روز گذشت

  )دوست شهید(احمدعلی روحی 



 

با . گرفتیممخصوصاً وقتی که قبولیمان را در خرداد می. دیگر خیال ما از بابت درس و مدرسه جمع بود. دیمده بوتیرماه در سرخ
آنها چراغ گردسوز و . هاشان بودندچون در آنجا برق نبود، بعد از اذان همه در خانه. کردیم تا مغربمجید از صبح شروع به بازي می

  .کردندها قصه تعریف میاگر احیاناَ پدربزرگ و مادربزرگ هم با خانواده بودند، براي بچه .نشستندکردند و دورش میفانوس روشن می
آوردیم، به ساعت نه هم نمیبه خاطر بازي زیاد و بالا بپر و پایین بپر، اگر خیلی طاقت می. ها تاریک تاریک بودکوچهکوچه پس 

سنگ و ي ما هفتهاي مرسوم آن زمان در محلهبازي. ز بعد، روز از نو روزي از نوتا صبح رو. بردرسید؛ شام خورده یا نخورده خوابمان می
  .بود... و 10موشکقایم

اي که دورش را داشتیم در وسط یک دایرهسنگ، هفت عدد سنگ صاف را برمیدر بازي هفت. ها را خیلی دوست داشتیماین بازي  
  .دادیمبا زغال خط کشیده بودیم، روي هم قرار می

گرفتیم، ي چند متري از سنگ قرار میهرکدام از ما در فاصله. زداو همیشه سنگش را به هدف می. کردگیري خوبی میمجید نشانه 
  .شدهمیشه او نفر اول می. شدیمخورد و از دور مسابقه خارج میها سنگ ما به هدف نمیاما بیشتر وقت

  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

. استکان چاي در دست داشت. شان، صدایش کردم که با هم به مدرسه برویمصبح رفتم جلوي در خانه. ی بودیمآموز راهنمایدانش
مون زود باش بریم، مدرسه! مجید«: جلوتر رفتم و گفتم. کیفش را برداشت و از اتاق بیرون آمد. ي چاي را سر کشیدوقتی مرا دید، بقیه

  ».باشه، الان«: گفت» .شهداره دیر می
حالا چه کار کنم؟ هنوز «: با ناراحتی گفت. آیدفش را از جاکفشی در آورد که بپوشد، دید انگشت شصت پایش از کفش بیرون میک

  »یک ماه نشده که بابام این رو برام خریده؟
  ».کنیمالان بریم، ظهر که از مدرسه اومدیم، یه کارش می«: گفتم

با زدن درفش به جلوي کفش به جاي اینکه قسمت . گرفتیم و افتادیم به جان کفشوقتی برگشتیم، درفشی را که در خانه داشتند، 
دو تایی از کاري . شدهاي او دیده میحالا به جاي یک انگشت سه تا از انگشت. ي باقیمانده هم از کفش جدا شداش را بدوزد، تکهپاره

  . که کردیم، خندیدیم
  »!ستیکی و درفش به این ضخیمی، بچه از دست توکفش پلا«: وقتی اوضاع را دید، گفت. مادرش آمد

  )دوست شهید(جان جعفري علی



 

صبح قبل از طلوع آفتاب، مجید و . فصل درو تیرماه بود؛ دل گرماي تابستان. ده کشتزارهاي گندم بالاي تپه بوددر روستاي سرخ
  .گشتندمغرب به خانه برمی رفتند و قبل از اذانبرادرش، رشید، پا به پاي پدر و مادرشان سرِ زمین می

یک روز وقتی . ي چشمه تا کشتزار حدود یک کیلومتر بودفاصله. کردیمسر تهیه میچشمهآب خوردن را باید از جایی به نام پایین
  .کنار چشمه نشسته بود و ناي بلند شدن نداشت. به چشمه رفتم، مجید را دیدم

  »چیه؟ خسته شدي؟«: گفتم 
  ».آره«: گفت

توي دستش کمی با آن بازي کرد و پرتاب کرد چند متري جایی که نشسته . حال، سنگ کوچکی را از روي زمین برداشت در همان
  »رم؟آیی، من که دارم و میتو نمی«: بعد از جایش پا شد و گفت. بود

  ».ریمقدر عجله داري؟ یه کم بشین خستگیت در بره، میچرا این«: گفتم
خستگی ».انکنن، آب خنک براشون ببرم که خیلی تشنهم، از صبح تا حالا کمرشون خمَه و دارن درو میبیچاره پدر و مادر«: گفت 

  .یادش رفت و راه افتاد
  ) دوست شهید(جان جعفري علی



 

  . شداز خوشحالی زیاد روي پایش بند نمی. زد، به خانه آمدنفس مییک روز مجید باعجله و در حالی که نفس
  »خونه؟ اتفاقی افتاده؟ت خروس میچیه؟ کبک«: گفتم

  »!دونی که چی شدهآره مامان، نمی«: جواب داد
  »...قدر مهمه که تو حالا اون«: گفتم  

  ».تر از اونحتی مهم«: گفت
  »گی چی شده یا نه؟جون به لبم کردي پسر، می«: گفتم
  ».داداش رشید تیمشون توي فوتبال برنده شده«: گفت

آن احساس مجید » .ي کارهاشون موفق کنهام رو در همهخدایا بچه«: دستانم را به آسمان گـــرفتم و گفتم. لبـم به خنده باز شد
  .شودهیچ وقت از ذهنم پاك نمی

  مادر شهید



 

گذاشت و به شد، اول کیفش را روي میز میوقتی وارد کلاس می. کردسرِ کلاس همیشه ردیف جلو را براي نشستن انتخاب می
  . رفتیطرف تخته م

  .را بالاي آن بنویسد» الرحیمالرحمنااللهبسم«ها هر روز قبل از ورود آقاي دبیر منتظر مجید بودند که بیاید و با خط زیبایشبچه 
  »پس مجید کو؟«: صدا گفتندوقتی مرا تنها دیدند که به کلاس رفتم، هم. یک روز مجید سرما خورده بود و نتوانست به مدرسه برود

  ».ریضهم«: گفتم 
  »االله بنویسه؟پس کی روي تخته بسم«: گفتند 

  )داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی



 

هایی وقت. هاي قبل از انقلاب بودسال. قد در خانه داشتمي قد و نیمچند بچه. گرفتمکردم و دستمزد خیلی کمی میکارگري می
ها از بچه. به درگاه خدا از فقر و نداري خودم ناله کردم. بود یک روز خیلی دلم گرفته. شدیمشد که به شام شب هم محتاج میمی

  . از اینکه چند ماه گذشته بود و من نتوانستم یک کیلو گوشت برایشان تهیه کنم. کشیدمخجالت می
زن آن این بره بزرگ شد و و. یک سال در خانه از آن نگهداري کردیم و با جو و علف بزرگش کردیم. ي کوچک خریدمرفتم یک بره

بعد از اینکه گوسفند را کشتم و گوشت آن را . مجید در خانه نبود. یک روز تصمیم گرفتم آن گوسفند را ذبح کنم. به بیست کیلو رسید
ها اش کنیم و به همسایهتکهکنم تا تکهآم کمکت میچه بموقع رسیدم، الان می«: خندید و گفت. به داخل خانه بردم، از بیرون برگشت

  ».بدیم
  ».مدت زیادي بود که نتونستم حتی صد گرم گوشت براتون بخرم. براي خودمونه! بابا جان«: فتمگ

  ».نه بابا، این حرف رو نزن«: گفت
  ».کنیقدر بذل و بخشش میما خوب نیست که تو اینوضع مالی ! پسرم«: گفتم
ها ندین، من تا به هفت تا از همسایه«: بعد گفت» وقت ما یه گوسفند رو تنهایی بخوریم؟مردم چیزي ندارن که بخورن، اون«: گفت

  .ي او عمل کردیمما هم مطابق خواسته» .زنملب به اون گوشت نمی
  پدر شهید



 

به میز تکیه داد که بلند شود، خودکاري که در دستش بود، روي . زدیمداشتیم با هم حرف می. یک روز با مجید توي کلاس بودیم
  .انداخت میز کشیده شد و خط روي آن

  »کار کنم؟الماله چهاین بیت! آخ«: یک دفعه گفت
  ».این کار تو از روي عمد که نبود«: گفتم

  »مجیــد، کجا؟«: گفتم. خواست از کلاس بیرون برودمی. کمی به میز نگاه کرد
  ».گردمالان برمی«: گفت

دیدم کیف پولش را . کردمنگاهش می. ستان رفتبه طرف صندوق صدقه داخل حیاط دبیر. او جلو رفت و من پشت سرش راه افتادم
  »چرا صدقه گذاشتی توي صندوق؟«: وقتی برگشت، پرسیدم. باز کرد و مبلغی را توي صندوق انداخت

  ».به خاطر کاري که کردم، خودم رو جریمه کردم«: جواب داد
  )داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی



 

  »اي؟عجب سلیقه! مجید«: گفتم. شدخواند، بعد هم دست به کار میفاتحه میاول . خوانی به مزار شهدا رفتیمبراي فاتحه
  »وقتی که من رو هم اینجا آوردن، تو بیا سلیقه به خرج بده، باشه؟«: گفتبا لبخند 

  ».نشد ما یه چیزي بگیم و تو به خودت نسبت ندي«: گفتم
حیفه آفتاب عکسش رو «: گفتکرد و بالاي سر قبر رشید را تمیز  قاب عکس  و گلدان» .این جوریه دیگه«: گفتبا نگاه مهربانی 

  ».ي غیرت ماستاین پرچم ارزشش خیلی زیاده؛ نشانه«: بعد گفت. کردتکاند و مرتب پرچم بالاي سر مزار را » .خراب کنه
  )داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی



 

وقتی مجید موضوع .  پدر و مادر مجید حسابی ناراحت بودند. نکرده بودندآنها را به عروسی دعوت . بین دو خانواده کمی اختلاف بود
  »!شون رو تبریک بگیمي فلانی و عروسی بچهچیز مهمی اتفاق نیفتاده، برویم خانه«: اش گفترا فهمید، به خانواده

این کار مجید باعث شد که . ردمجید رفت کادو تهیه کرد و با اصرار پدر و مادرش را به آنجا ب. شدندپدر و مادرش راضی نمی
  .اختلاف دو خانواده حل شود

  )پسرعموي شهید(حسینعلی جعفري 



 

وقتی مجید موضوع .  پدر و مادر مجید حسابی ناراحت بودند. آنها را به عروسی دعوت نکرده بودند. بین دو خانواده کمی اختلاف بود
  »!شون رو تبریک بگیمي فلانی و عروسی بچه، برویم خانهچیز مهمی اتفاق نیفتاده«: اش گفترا فهمید، به خانواده

این کار مجید باعث شد که . مجید رفت کادو تهیه کرد و با اصرار پدر و مادرش را به آنجا برد. شدندپدر و مادرش راضی نمی
  .اختلاف دو خانواده حل شود

  )پسرعموي شهید(حسینعلی جعفري 



 

بعد . توي فکر بود و منتظر. ی تکیه داده بود و یک مشت کاغذ و مرکب و قلم جلویش ریخته بودبه پشت. فقط من و او در خانه بودیم
  . کردقلم را برداشت و روي کاغذ خطاطی تمرین 

چنان مشغول او هم. قوري را از رویش برداشتم و دو تا استکان چاي ریختم. کردغل میجوشید و غلآب سماور می. رفتم آشپزخانه
قدر سرت رو گرم کرده، یه چاي بردار تا خستگیت در چیه که این«: سینی چاي را جلوش گرفتم و گفتم. وي اتاق پیششرفتم ت. بود
  :  بعد گفت. کردهر از گاهی به ساعت نگاه می. چاي را برداشت و از من تشکر کرد» !بره

  ـ چرا این قدر دیر کردن؟
  ـ کی مادر؟

  .گمـ دوستام رو می
  برین؟ ـ مگه قراره جایی
  .تر بنویسمکردم که قشنگهاي بسیج باید بریم روي دیوار شعار بنویسیم، داشتم تمرین میـ با چند تا از بچه

  .خط او هنوز روي دیوار استهاست که رفته، اما دستحالا سال
  مادر شهید



 

. کردیم هاي روي زمین را با دست جمعهاي دیگر، سنگبا مجید و بچه. شان، آن طرف خیابان یک زمین خاکی بودروي خانهروبه
  .بسته بودیمي تورها فرق داشت، چون به جاي تور نخ زمین که آماده شد، تور والیبال زدیم، اما تور والیبال ما با بقیه

راه می سرعت به طرف مسجداگر وسط بازي هم بود، مجید با شنیدن صداي اذان، به. کردیماوقات فراغت خود را با والیبال پر می
  .افتاد و ما هم پشت سرش

  ) داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی



 

دلمان گواهی داد که این همان کسی است که ما منتظر و چشم به راهش . من و مادرش در خانه بودیم. زنگ در به صدا درآمد
  . هستیم

در را که باز کردم، . خودم را به در حیاط رساندم. سرعت پایین رفتمها را بهپله. مادرش تا خواست چیزي بگوید، من از جایم پا شدم
  .جواب سلامش را دادم و سرش را در آغوش گرفتم و بوسیدم. سلام کرد. رو شدمدر چهارچوب در با مجید روبه

  ».در این مدت چهل و پنج روز، من و مادرت شب و روزمون یکی بود! باباجان«: گفتم
  ».یچ اتفاقی برام نیفتادبینید که برگشتم و همی«: با خنده گفت

ي کوچک را که براي تبرك گوشتش را بین همه پخش کردیم، جز یک تکه. فرداي آن روز رفتم یک گوسفند خریدم و قربانی کردم
  .برداشتیم

  ».کنهیتنگی نمجاییه که آدم اصلاً احساس دل«: سرش را بلند کرد، نگاهم کرد و گفت» بابا چه خبر از جبهه؟«: گفتم. در فکر بود
خنده به لبش نشست و » خوان این صدام لعنتی رو بکشن؟پس کی می«: گفتم. براي اینکه او را از آن حال و هوا بیرون بیاورم 
  ».باید صبر کنیم«: گفت

  »براي چی قربانی کردي؟! بابا«: بعد از کمی مکث گفت
  ».سلامت به خانه رسیديبراي تو که به«: گفتم

  »خواي به خدا رشوه بدي مواظبم باشه که شهید نشم؟بابا می«: ی گفتي حق به جانببا قیافه
  ».رشوه نیست، صدقه است«: گفتم

  پدر شهید 



 

قول » .رشیدم که شهید شده، شما دوستش هستین، نذارین او هم بره جبهه«: چون خیلی با مجید صمیمی بودم، مادرش گفت
  ».کنمهر طوري شده، منصرفش می! مادر«: دادم و گفتم

مادرت براي رشید غمگین و ! مجید«: گفتم. اي آوردمکنندههاي قانعفردا صبح که مجید را دیدم، خیلی با او صحبت کردم و دلیل
  » خواي بري جبهه؟ناراحته، تو چرا می

رشید براي . اي دارهدونی، هر کسی یه وظیفهتو که این رو خوب می«: زد، گفتاش موج میدر حالی که غم و نگرانی در چهره
  ».خودش رفته، من هم باید سهم خودم رو ببرم

  )داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی
   



 

  .این موضوع را بعد از شهادتش فهمیدیم. گرفتآن موقع که مجید در پایگاه بسیج بود، ماهی دو هزار تومان حقوق می
  . ، یادم افتاد که چیزي در منزل لازم داریمگشتیمسر راهمان که داشتیم برمی. یک بار من و مجید بیرون رفته بودیم

  »خوام، داري به من بدي؟پانصد تومان پول می! مجیدجان«: به او گفتم
  ».ي کرایه تاکسی دوتامون بیشتر توي جیبم نیستام مادر، به اندازهشرمنده«: با ناراحتی گفت

  ».عیبی نداره، خودت رو اذیت نکن پسرم«: گفتم
  »دي؟یه چیزي ازت بپرسم جوابم رو می! مجید«: چند قدم جلوتر که رفتم، گفتم. و راه افتادیمسرش را پایین انداخت 

  »چرا که نه؟«: رنگی روي لبش نشست و گفتلبخند کم
  »مگه تازه حقوق نگرفتی؟«: گفتم
  ».گرفتم«: گفت
  ».پس بگو پول همراهم نیست، نه اینکه پول نداري«: گفتم
  »کنم؟کار میهام رو چهکنی که بگم پولیداري مــجبورم م! مادر«: گفت

  ».خورهي بانک؛ آینده به دردت میذارهاتو میکنی که پولکار خوبی می«: نگذاشتم که حرفش را ادامه بدهد و گفتم
جمعه و بقیه رو هم براي نماز . کردن گلزار شهداي شهمیرزاد دادمزنی مادر؟ مبلغی از حقوقم رو براي درستها میچه حرف«: گفت

  ».خمس مالم دادم
  مادر شهید



 

زد هاي او حرف میاز خوبی. کردمجید فقط از رشید تعریف می. رشید جاذبه و نفوذ خاصی روي مجید داشت؛ حتی بعد از شهادتش
  ».رشید یه چیز دیگه بود. شهنمی«: گفتبعد می. کردو از او تقلید می

  ».ه او هستینه، رشید برادرت بود، تو خیلی شبی«: گفتممی
  ».شماگه یک عمر هم زحمت بکشم، یه تار مویش هم نمی«: گفتبا تأسف می

  ».مجید، این شکست نفسیه«: گفتممی
  ».کنم که خودم رو به او نزدیک کنمي سعیم رو میهمه«: گفتمی

  )داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی
   



 

کرد جلوتر ها مجید سعی میي این عکسدر همه. گرفتیمیادگاري می هايسال آخر دبیرستان که بودیم، با دبیران خودمان عکس
  »ایستی؟گرفتن جلوتر از من میمجید این کارها یعنی چه که همیشه موقع عکس«: یک روز گفتم. باشد و خوب دیده شود

  »دونی؟مگه نمی«: از ته دل خندید و گفت
  »چی رو؟«: با تعجب گفتم

  ».شنوزي تاریخی میها یه راین که این عکس«: گفت
  ».خوبه که براي هر سؤالم یک جواب آماده داري«: به شوخی گفتم

  )داماد شهید(اکبر محمدنژاد علی
  



 

کردیم به ما خوشحال بودیم و افتخار می. ي خوبی در دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شدبا رتبه. خوان و باهوشی بودي درسبچه
ري تهران براي شاءاالله کی میان! داداش«: لام نتایج کنکور، یک روز عصر که با هم نشسته بودیم، به او گفتمچند روز بعد از اع. برادرمان
  »ثبت نام؟

  .لبخندش از رضایت نبود. برایم عجیب بود. لبخند زد و چیزي نگفت. سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد. او در حال نوشتن چیزي بود
زیرچشمی به او نگاه کردم و . نگاهم به شعر بود. چند بیت شعر بود» !با اجازه«: را برداشتم و گفتم هایشدست بردم و یکی از نوشته 
  »جوابم رو ندادي؟«: گفتم
  »جواب چی رو؟«: گفت 

  »کار کنی؟خواي چهثبت نام دانشگاه رو می«: دوباره گفتم
  ».برو نیستممن دانشگاه! حمید جان«: آب پاکی را روي دستم ریخت و گفت

  »وقت تو؟ي پزشکی قبول بشن، اونهمه آرزوشونه رشته«: با ناراحتی گفتم
  »رشید روي زمین مونده؟ي داداشتونم برم دانشگاه، در حالی که اسلحهچطور می«: جواب داد

  برادر شهید(حمید 
ت رشید مادر دل توي دلش با شهاد! داداش«: یک روز گفتم. مادرم نگرانش بود. کلی عوض شداش بهرشید که شهید شد، روحیه

  » .به خاطر رضاي خدا کوتاه بیا. گه اگه مجید هم بره جبهه، من دیگه طاقت ندارمدلهره داره و می. نیست
  »کنید؟به جاي اینکه مادر رو متقاعد کنید، من رو نصیحت می«: مثل اسپند روي آتش از جا جهید و گفت

  ) برادر شهید(حمید 



 

بعد از سلام و احوال. مجید همان لحظه وارد سنگر شد. کردیمدور هم نشسته بودیم و داشتیم صحبت می نمازمان را که خواندیم،
هر کدوم » .هر کسی هر آرزویی داره، بگه«: ها گفتیکی از بچه. کمی با همدیگر شوخی کردیم و خندیدیم. پرسی آمد کنارمان نشست

مجید ساکت » !آرزومه پدر و مادر پیرم رو ببرم کربلا«: اون یکی گفت» .رو ببینمام دوست دارم تولد بچه«: یکی گفت. یک چیزي گفتند
چرا؛ دلم براي برادرم، رشید، خیلی تنگ شده، برام «: گفت» تو آرزویی نداري؟! آقامجید«:  گفتم. کردها گوش میهاي بچهبود و به حرف

  ».دعا کنین برم پیشش
  )برادر شهید(حمید  

  ان شهیدبه نقل از یکی همرزم
   



 

آن . از جایش بلند شد و به طرف تلویزیون رفت. بیست دقیقه به اخبار ساعت هفت شب مانده بود. شب توي اتاق نشسته بودیم
او آنتن را . رفت پشت بام. ي یک، کمی برفکی استدید شبکه. ي آن را چرخاند و روشنش کرددکمه. موقع تلویزیون سیاه و سفید بود

ساکت «: رفت جلوي تلویزیون نشست و گفت. بالاخره درست شد و آمد. دادم که خوب شده یا نهم از پایین خبر میچرخاند و من همی
  ».گهباشین، ببینیم اخبار چی می

کمی که گذشت، ... . بعد هم اخبار و اتفاقات عملیات و . قبل از هر چیز از تلویزیون مارش حمله پخش شد. مجید سراپا گوش بود
دلم هواي «: گفت» به یاد چیزي افتادي؟! مجید«: وقتی برگشت، گفتم. طاقت نیاورد و از اتاق بیرون رفت. اش لغزیداز گونهقطرات اشک 
  ».اونجا رو کرده

  ) برادر شهید(حمید  



 

  ».خواب رشید رو دیدم«: گفت 
  ».چی خواب دیدي؟ برام تعریف کن«: پرسیدمبا اشتیاق 

  ».داداش رشید ناراحت بود«: گفت
  »چرا؟«: گفتم
  ».منتظرمه، باید برم«: گفت

  .عاقبت رفت تا رشید را بیش از این منتظر نگذارد
  )پسرعموي شهید(حسینعلی جعفري 

   



 

چون با او . بعد از شهادت رشید، پدر و مادرش اصرار داشتند که براي مجید آستین بالا بزنند تا دیگر از فکر جبهه رفتن بیرون بیاید
از . از رشید و شهادتش حرف زدیم. زدیمیک روز من و مجید کنار جوي آبی قدم می. به من سپردند که با او صحبت کنم صمیمی بودم،

  ... . دلتنگی و دل شکستگی مادرش و 
دي تو خواد دامادلشون می. قدر نگران باشنآد که پدر و مادرت اینخدا رو خوش نمی! آقا مجید«: کم سر صحبت را باز کردم و گفتمکم

  ».رو ببینن
پس «: خوشحال شدم و گفتم» .کنمبا این که الان آمادگی ازدواج کردن رو ندارم، ولی به خاطر پدر و مادرم قبول می! احمدآقا«: گفت

  » .آره، بهشون بگو برم جبهه و برگردم، بعد«: لبخند زد و گفت» پیغامت رو براشون ببرم؟
  .او رفت و دیگر بر نگشت

  ) دوست شهید(احمدعلی روحی 



 

پس دختر مورد نظرت رو بگو، یه نشون براش می«: گفتند. چون همه اصرار کردند، قول داد که شب عید شب خواستگاري باشد
  »!بریم تا تو بیاي

  .برون را بر سر قبرش شکستندقند بلهشب عید به رسم محل، کله. اش بودبیست و نه اسفند شصت و سه تشییع جنازه. نگفت
  ) پسرعموي شهید(جعفري  حسینعلی

   



 

ي قابل گذاشتند، بدون اینکه وسیلهها باید چند کیلومتري را پشت سر میبچه. ي جنگ بودویژه عملیات بدر یکی از عملیات
ه آب، بر قبل از رسیدن ب. رسیدند به جزیرهجنگیدند و میباید بعد از چند کیلومتر روي خشکی می. اطمینان یا قابل اتکایی داشته باشند

  . کردندنیروهاي دشمن با امکاناتی که داشتند، خلأهاي موجود را پرمی. زدندباید مقرهاي دشمن را میاساس اهداف تعیین شده، 
یکی از این افراد مجید بود؛ باانگیزه و . اکیپی انتخاب شدند که نیروهاي آن از قدرت ایستادگی و مقاومت زیادي برخوردار بودند  
  . فضا به خاطر فشار دشمن از سمت راست خیلی سنگین شده بود. اي که بود، خود را به شرق دجله رساندیمبا هر سختی. بااقتدار

ها به خاطر حجم سنگین آتش و تلاش بچه. کردها گلوله عبور میدر این هنگام از لاي دست و پاي بچه. یک نبرد رو در رو بود
جی زن بود و از شجاعت زیاد برخوردار او آرپی. و همرزمان دیگرش در نوك پیکان قرار داشتند مجید. شدآستین و لباسشان پاره پاره می

  . بود
  )همرزم شهید(سید تقی شاهچراغی 



 

دستور حمله که صادر شد، هر قایقی مسیر خود را پیش . گردان بودچیسیمبیمجید به خاطر داشتن اندام ورزیده و چالاك، کمک
در اثر شدت تیراندازي، . ي دشمن مواجه شدازده نفر بودند که پس از طی مسافتی، با تنها کمین خاموش نشدهدر قایق ما ی. گرفت

  .مسیر قایق منحرف شد و در ده پانزده متري کمین به گل نشست و خاموش شد
در . روهاي ما شدت گرفتها روي نیسیم در حال درخواست کمک بود که رگبار عراقیمجید با بی. سیم بر پشت مجید بسته بودبی

  .او اولین شهید گردان ما در عملیات بدر بود. همان لحظه مجید به شهادت رسید
  ) همرزم شهید(االله وفادار فرج



 

آقا عبدوس را دیدم که به حاج. من بیرون در ایستاده بودم. دو روز به عید شصت و چهار باقی مانده بود. ساعت نه و نیم صبح بود
قبل از اینکه پدر چیزي بگوید، مادر ».ي ماآد خونهآقا داره میبابا حاج«: فوري داخل خانه رفتم و به پدرم گفتم. آمدا میي مطرف خانه

  ».حتماً اتفاقی افتاده. ي ماآن خونههنوز عید نشده که ایشان دارن می«: گفت
  ».بد به دلت راه نده، یک لحظه صبر کن«: پدر گفت

آقا عبدوس به همراه چند نفر دیگر به داخل حاج. پدر به طرف در رفت. فضاي خانه پر از اضطراب شد با شنیدن صداي زنگ در،
آقا بعد از آن حاج. هاي ما در سینه حبسفرما شد و نفسچند لحظه سکوت حکم. پرسی صلوات فرستادندبعد از احوال. خانه آمدند

اول کمی هراس داشتند که خبر را بدهند، . خبر شهادت مجید را به پدر دادند کم سر صحبت باز شد وکم. دادداشت به پدر دلداري می
  ».کنم به داشتن چنین فرزندانیام و افتخار میمن پسرانم را در راه اسلام و امام حسین داده«: اما پدر با متانت برخورد کرد و گفت

زد که ي مجید موج میچنان آرامشی در چهره. السلام رفتیمصبح روز بعد، براي وداع با پیکر مطهر مجید به مجمع ابوالفضل علیه
  .انگار به خوابی عمیق و راحت فرو رفته بود

  ) برادر شهید(حمید 



 

 ی شهید مجید جعفرينامهوصیت
  

»مهذِّبعی ملوُهؤْ قاتقَومٍ م وردص ْشفهمِ و یَلیرکْمُ عْْنصم و یِخزْهو ی ُدیکمنین؛َ با کافران به قتال برخیزید تا خدا آنان را به االلهُ بأِیم
      »      .هاي اهل ایمان را شفا بخشددست شما عذاب کند و خوار گرداند، شما را بر آنها غالب نماید و دل

  14ي توبه، آیه          
  
  .شتمنامه را نونامه در شرع اسلام تأکید شده است، این متن وصیتاز آنجایی که نوشتن وصیت 

  
لی الدینِ کلُِّه و لَو الاااللهُ وحده لا شریک لهَ و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسولهُ و أرسلهَ باِلهْدي و دینِ الحْقِّ لیظهِْرهَ عأشهد أنْ لااله«

و أشهْد أنَّ الائمه منْ ولْده الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن  کرَهِ المْشرْکِوُنَ و أشهْد انََّ علیاً أمیرُالمؤمنینَ و امام المتَّقینَ
هّ ائمجْو الخْلَفَ الح د و الحسن بن علیبن محم و علی د بن علیبن موسی و محم ی بن جعفر و علید و موسه علی و جعفر بن محم

  ».لام و القبلهَ الْکعبه و القرُآن الکتاب و أشهد أنّ الموت حقّ و الناّر حقّ و الجنهّ حقّالحقّ و أشهد أنّ الدینَ عنْد االلهِ الاس
  

السلام و حضرت مهدي؛ نجاتي معصومین علیهمسلام بر ائمه. الشأن اسلامسلام بر پیامبران الهی از حضرت آدم تا پیامبر عظیم
ي مجاهدین و ي امت و قوت قلب رزمندگان، اسوهکبیر انقلاب اسلامی، قلب تپنده سلام بر رهبر. ي بشریت از ظلم و جور ظالمیندهنده

  .االلهسبیلمهاجرین فی
السلام را به گوش دل شنیدند و به او سلام و درود بر شهیدان به خون خفته و قهرمان که نداي مولایشان اباعبداالله الحسین علیه 

  .اقتدا کردند
اند که خدا از اي رسیدهآنها به درجه. پروردگارشان لبیک گفته و به وصال یار رسیدند» جعی الی ربکإر«سلام بر شهدا که به نداي 

  .آنها راضی و آنها هم از خدایشان راضیند
اند و هر روز آنها را هاي شوم ابرجنایتکاران مقاومت کردهاالله که همچون سدي پولادین در مقابل دسیسه و نقشهدرود بر امت حزب

  .نمایندي روزگار خوار و زبون میاتر و در صحنهرسو
  

تا آنجا که توان دارید، همگام با امام، انقلاب اسلامی را به معنی واقعی اسلام بدون تمایل به چپ و راست به ملل مستضعف جهان، 
  .دهید اند، نجاتها برایشان تدارك دیدهچون انوار خورشید بتابانید و آنها را از سیاهی شب که ابرقدرت

ها و ایادیشان آنها را از به صورت گسترده و همیشگی در صحنه حضور داشته باشید و با اظهار انزجار و تنفر از ابرقدرت! عزیزان
  . روزگار محو کنید

  . آیند، از دوستان خود بشناسیددشمنانتان را که هر روز در لباس و نقشی درمی
ي مردم عالم آیین و مسلک فقط دین و فساد از روي زمین برچیده شود و براي همه با کافران و دشمنان خدا جهاد کنید تا فتنه

  .خدا باشد
اگر در این . ي آزمایش قرار خواهد دادخداوند شما را در بوته. رو خواهید شدهایی روبهبراي جهاد در راه خدا با مشکلات و سختی
جنگ با کافران را . جهاد با کافران محال است کسی بر شما غالب و مسلط شود در. آییدآزمایش خدا شما را یاري کند، سربلند بیرون می

  .ي امورتان قرار دهیدسرلوحه
وقتی . اگر چنین کنید، دست خدا با شماست. به نماز جمعه و جماعت بیش از پیش اهمیت دهید و آنها را باشکوه برگزار کنید

شما با ایمان و توکل و با . سان کفی بر روي آب بیش نیستهوي جهانخواران بهدست خدا با شما باشد و توکل شما به خدا، تمام هیا
  .توانید جنایتکاران را به نابودي برسانیدگرفته از قدرت لایزال الهی، میامواج نشأت



  .در امور دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید! اهللامت حزب
علی علیه. وآله، رنج، آزار، جراحت و شکسته شدن دندان را متحمل شدعلیهااللهکه در آن پیامبر صلیّ ما باید پویندگان راهی باشیم

السلام خونش امام حسین علیه. علیها شکسته شدن پهلو را تحمل کردندااللهي زهرا سلامنشینی درازمدت و حضرت فاطمهالسلام گوشه
  .را در راه خدا داد

ها مظلومیت راهی را نروید که در آن انسان. ورندروید که در آن ثروتمندان در مقام و منصب غوطهراهی را ن! اي امت عزیز
اندیشند و نسبت به تمام مسائل و حوادث جهان نمایند، اما جز به مصالح شخصی و دنیوي خود به چیزي نمیمستضعفین را مشاهده می

  .تفاوت هستندبی
  

آید؛ حالا چه بخواهیم یا نه، اول اینکه مرگ حقیقتی است انکارناپذیر که به سراغ همه می. رامیمسخنی دارم با پدر و مادر عزیز و گ
این . اي است براي رسیدن به معشوقخوب است که ما به استقبال مرگ برویم، زیرا مرگ باعزت، وسیله. طور خواهد شدحتماً این

  .ارد، پس آن را در راهی بدهد که رضاي خدا در آن باشدانسان یک جان بیشتر ند. منتهاي آرزوي مؤمنین واقعی است
ي معصومین آن را انتخاب کردند؛ یعنی همان شهادت در با توجه به آیات و روایات، مرگی در نزد خداوند داراي ارزش است که ائمه

  .دهدراه خدا، مرگی که به انسان و جامعه حیات مجدد می
  

خوبی از این امانت شما به. خداي تبارك تعالی که به دست پرمهر شما سپرده شده استدوم اینکه فرزند امانتی است از جانب 
  .حالا زمانش رسیده که باید به صاحبش برگردانید. ایداید و آن را در راه قرآن و اسلام پرورش دادهنگهداري نموده

  
هایتان را ر فرموده است، صبر پیشه کنید و با یاد خدا دلهاي روزگار و آنچه را که خدا مقددر مقابل فراز و نشیب! پدر و مادر گرامی

  .حد و حساب را به صابران داده استآرامش دهید که خداوند بشارت اجر بی
  .آن طوري که در شهادت برادر عزیزم صبر کردید، در شهادت من نیز صابر باشید

ان. ه من را مورد عفو و بخشش خود قرار دهید و حلالم کنیدبرداري براي شما نبودم، ولی امیدوارم کهر چند در دنیا فرزند فرمان
  .شاءاالله در دنیا و آخرت سرافراز باشید و رضایت خداوند را جلب نمایید

  
ي آیه. تنها سفارشم به برادرانم این است که به فرایض و احکام دینی خصوصاً نماز پایبند باشند، زیرا نماز نور و معراج مومن است

  .را فراموش نکنید»حساناًبالوالدین ا«
  .به تحصیل و کسب علم و دانش اهمیت دهید و با تحصیل در مدارس، سدي در مقابل اهداف جهانخواران باشید

  
  .اش قدرت ایمان و توکل شما به خداوند باشدهاي شما نشانهرسان خون برادرانتان باشید، گریهوار پیامزینب! خواهران گرامی

  
اند یا حقی بر من داشتند و من در اداي حق آنها کوتاهی کردم، عاجزانه ي حقیر خدا، خلافی دیدهکسانی که از بنده يدر پایان از کلیه

  .تقاضا دارم که مرا ببخشند
  

  پــرگرفتمبهر وصـلش جانان صـوت تا شنیدم 
    را از شعــف در برگرفتمعاشـقی  ســرخ مرگ               
  دادمخـود را هدیه هادم خون نحق  راهبه جان 

  رهبرگرفتمبر تـار و پود خود را هـدیه جمــله 
  

  و السلام علینا و علی عباداالله الصالحین
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